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 روشنفكران و سوسياليسم

  صنعتكار. ف 

  روشنفكران ايراني چگونه گروه اجتماعي ھستند؟

آيا مشخصه شناختن اين گروه اجتماعي بر اساس طبيعت كارشان است و يا اينكه شيوه فكر كردن آنھاست كه آنان 
امعه است كه به كند؟ و بالاخره آيا مقطع تاريخي خاص و روابط ھژمونيك درون ج را از ديگران متمايز مي

  بخشند؟ دھد و يا بالعكس اين روشنفكرانند كه سيستم اجتماعي را شكل مي روشنفكران نقش اجتماعي مي

ھاي چپ، جايگاه اجتماعي روشنفكران اغلب بر اساس نقش خدمتگزاري اين گروه اجتماعي به ساير  در نوشته
 از نقطه نظر علمي نيز، آن گروه از مردم جامعه .شود طبقات، مانند فئودال، بورژوازي و يا پرولتاريا فرض مي

و يا ) در صنعت(ًكه نحوه كار آنان صرفا فكري بوده روشنفكر و آنان كه شكل كار آنان بدني بوده است، پرولتاريا 
  .گيرند نام مي) در كشاورزي(دھقان 

بندي بر اساس شيوه  عيار طبقهدر اينجا م.  بندي، مترادف دانستن روشنفكران با طبقه متوسط است شق ديگر تقسيم
ًدر اين فضا پرولتاريا و دھقان كلا فقير تصور . دسترسي به امر توزيع در جامعه و شكل خاص توزيع ثروت است

 بندي البته پس از مشاھده گشاد بودن  اين نوع تقسيم. شوند قلمداد مي» مرفه نسبي«شده و حال آنكه روشنفكران 
در اين جوامع، فقط آنان كه . مانده قابل طرح است درآمد در كشورھاي عقبفاصله طبقاتي و اختلاف فاحش 

  .دھند رفاھيت كامل و يا نسبي دارند قادر به تحصيلات بوده و قشر روشنفكر را تشكيل مي

چه در درون ھمين . آورد اما اين تعاريف فقط يك تصوير كلي از روشنفكران به مثابه گروه اجتماعي بوجود مي
و سپس در ميان ھر . گيرند ، گروھھاي مختلف روشنفكر از روحاني گرفته تا رقاص و كمدين جاي مي بندي طبقه

يك معلم دبستان و يك استاد دانشگاه ھر دو آموزگار ھستند و ھر . بشدت مشھود است» فاصله طبقاتي«گروه نيز 
ھمچنين است گروه . ار زياد استاما تفاوت موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنھا بسي. دھند دو كار فكري انجام مي

  .گيرند بينابيني كه در ميان روشنفكران و طبقات ديگر اجتماعي قرار مي

در تعريف از روشنفكر بايستي بيشتر به طبيعت مسأله پرداخت تا اينكه وجه آماري آن را «در نظر ادگار مورن، 
مرزبندي بين كار بدني و . ن يك جريان استروشنفكري بيشتر از آنكه يك مرتبه اجتماعي باشد مبي. در نظر گرفت

از طرف ديگر مقوله كار فكري خود مفھومي است مبھم و روشنفكري . كند كار فكري نيز روشنفكر را تعريف نمي
  1.»شود كند شناخته مي پيش از آنكه از نظر شغلي تعريف گردد، به نقشي كه در جامعه ايفا مي

دھد، ارتباط بين ذھنيت و كار را   ھمه جانبه از قشر روشنفكر انجام ميمورن در عين كوششي كه در ادامه تعريف
يك «: گويد او مي. دھد شود، به خصائل روشنفكري نسبت مي گيرد و آنچه كه از خود بيگانگي را شامل مي ناديده مي

و دست كند و احساس روشنفكر بودن وقتي به ا طبيب در اجراي شغلش خود را به عنوان روشنفكر احساس نمي
بعبارت ديگر روشنفكري به صورت . دھد كند و يا يك عمل سياسي انجام مي دھد كه يك بيانيه را امضاء مي مي

نويسد يك نويسنده است، ولي  اي كه يك رمان مي نويسنده. گردد سياسي ـ اجتماعي بر يك زمينه فرھنگي ظاھر مي
  1.+»زند روشنفكر است وقتي از زجر و شكنجه در الجزيره حرف مي

گيري است كه  اين گونه درك از روشنفكري و تمايز گذاردن بين عمل اجتماعي و ذھنيت فردي از مشكلات ھمه
روشنفكران و بخصوص روشنفكران جھان سوم با آن روبرو بوده و از خود بيگانه بودن روشنفكران يكي از 

روزي است كه آنھا را خدمتگزار و در حاشيه بودن و از خود بيگانه شدن روشنفكران ام. باشد عوارض آن مي
و اين بوروكراتيزه شدن . گرداند ھاي سياسي كرده و يا به گروھھاي اپوزيسيون سياسي متمايل مي اجير رژيم

ًبعدا توضيح خواھيم . (آورد است كه مشكل اساسي در نقش اجتماعي آنان بوجود مي) چپ و راست(روشنفكران 
  ).داد
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دھد، به  مونيست عملكرد بورژوازي را در سطوح مختلف اجتماعي شرح ميماركس ھنگاميكه در مانيفست ك
بورژوازي انواع مشاغلي را كه تا اين ھنگام حركتي «: گويد بوروكراتيزه شدن روشنفكران اشاره كرده و مي

و پزشك، وكيل، كشيش، شاعر . شد، از ھاله مقدس خويش محروم كرد داشتند و بدانھا با ھيبت و احترام نگاه مي
داري   اين بوروكراتيزه شدن و سپس حل شدن در سيستم سرمايه2.»خوار تبديل نمود بگيران جيره دانشمند را به مزد

عملكرد فكري روشنفكران . كند ريزي شده است از خود بيگانگي روشنفكر را دو چندان مي كه بر اساس رقابت پايه
بت براي يافتن شغل و يا پرستيژ است كه تحقق چه در حوزه خصوصي و چه دولتي و خدمات فقط بر اساس رقا

علاوه بر اين در اين جوامع ھمراه با گسترش خدمات و با پيشرفت تكنولوژي مرز بين كار فكري و كار . يابد مي
كمتر شده است و موجوديت سياسي روشنفكران بيشتر از طريق سازمانھاي صنفي و ) بنابر تعريف متداول(بدني 

  .رددگ نه سياسي مشخص مي

تر  ھاي جديد اجتماعي و دخالت آنان در سياست برجسته مانده اما نقش روشنفكران در گروھبندي در جوامع عقب
در اين جوامع، ضعف اجتماعي ـ سياسي طبقات اصلي و بالنتيجه عدم رشد جامعه مدني از يكسو و . گشته است

يون اجتماعي بوجود آورده كه در آن گسترش فزاينده قدرت دولت از سوي ديگر، دايره معيوبي از فرماس
جامعه مدني شكل : توليد چنين دايره معيوبي بر اين اصل است كه باز. اند روشنفكران يكه تاز ميدان سياست گشته

اند و دمكراسي وجود  نھادھا بوجود نيامده. تواند بگيرد بعلت اينكه نھادھاي لازم و دمكراسي بوجود نيامده است نمي
  .كه دولت ـ سياست مانع از بوجود آمدن آنھا شده است و ھكذاندارد براي اين

شود بر اساس چنين   گذارده ميIntellectual و انتلكتوئل Intelligenciaتفاوتي نيز كه در كاربرد انتليجنسيا 
انتليجنسيا كلمه روسي است كه پلخانف، لنين و بخصوص تروتسكي از آن . برداشتي از فرماسيون اجتماعي است

انتليجنسيا بيان مجموعه افرادي با «: كند مورن اين واژه را چنين تعريف مي. كنند ي انتلكتوئل استفاده ميبجا
قرار ) بربر(فرھنگ و از طرف ديگر در برابر دولتي خشن  اي بي فرھنگ است كه از يك طرف در برابر توده

ن گونه تقابل در آن كمتر است و فرھنگ در يك آيد كه اي اي بوجود مي در حاليكه انتلكتوئل برعكس در جامعه. دارند
. افزايد كه انتلكتوئل يك مفھوم مربوط به قرن نوزدھم است ھمو مي  3.»تر اجتماعي اشاعه يافته است فضاي وسيع

جدا كردن (گيرند كه در پي عقلانيت لائيك  ًعملا در جنبش بزرگي قرار مي) انتلكتوئل(در اين معني روشنفكران 
خواھد تاريكي  كه مي(اين روشنگري از يكسو بر پايه روح نقادي . در تاريخ مغرب زمين ھستند) ستمذھب از سيا

استوار و از سوي ديگر بر تصديق اصول جھان شمول ) ھا را از بين برده و تابوھا را لق كند خرافات و اسطوره
ھا در جدا كردن جامعه مدني از  وئلدر آن دوره تاريخي نقش انتلكت. كه ھمانا اصول عقل و منطق ھستند متكي است

بدين معني كه اجزاء جامعه مدني ضمن رشد خود از يكسو و در مھار بودن . جامعه سياسي خصلتي دوگانه داشت
كرد و روشنفكران نيز در تحقق جامعه مدني كوشش  دولت از سوي ديگر كمك به پيشرفت جريان روشنفكري مي

  .زيادي نمودند

خود بصورت ...) مذھبي، فرھنگي، خانوادگي و(نجمله ايران، از آنجايي كه نھادھاي كھن مانده م در جوامع عقب
روشنفكران . اي درآمده است اند تأثير متقابل روشنفكر ـ جامعه مدني بصورت مسخ شده اجزاء جامعه مدني درآمده
در اينجا تأثير متقابل . كنند ميھا و تابوھا، به آرايش آنھا پرداخته و كوشش در حفظشان  بجاي از بين بردن اسطوره

تواند مطرح شود و بھترين  شود چون جامعه رشد نكرده روشنفكري ھم نمي يعني گفته مي. در جھت معكوس است
: بد نيست به نوشته آل احمد درباره روشنفكران نظري بيفكنيم. چاره ھمانا مخلوط كردن كھنه و نو با يكديگر است

ھم اين جوري بوده است كه اولين سنگ تفرقه «گويد كه  ھا كرده و مي ظ نكردن سنتاو پس از اين كه گلايه از حف
پس چرا ما آمديم و از روز اول در اوان «: دھد ، ادامه مي»ايم را ميان روشنفكران امروزي و محيط سنتي افكنده

ي آنھا براي علوم جديد ھاي تازه سوا ھاي قديم كنيم، مدرسه دوره قاجار بجاي اين كه علوم جديد را وارد مدرسه
و تازه در مدارس جديد و از . ساختيم؟ و به اين طريق خط بطلان كشيديم بر تمام مؤسسات فرھنگي سنتي

و اكنون در . اي يا خدمتي به عالم علم كرديم اي يا طرح تازه ھاي جديدمان نيز نه چندان تحقيقي يا مطالعه دانشگاه
بريج انگلستان تقليد مدرسه مادر شاه است در اصفھان، ما امثال مدرسه مادر ًعين حال كه مثلا ساختمان دانشگاه كم

و . ايم كه چه بكند؟ كه فقط ليسانسيه تحويل بدھد ايم و آنوقت دانشگاه اصفھان را باز كرده شاه را بدل به موزه كرده
ايم و ھم   سنت را خراب كردهھاي جديد ما حيات فعال علمي دارند؟ به اين طريق ھم راستي كدام يك از اين دانشگاه

  4.»ايم و ھم از امروز ھم از ديروز مانده. تجدد را



 3

  سنت. ھا و يا نگھداري آب انبارھا و اجراي مراسم سنتي نيست خانه ھا، تنھا محدود به حفظ مكتب اما حفظ سنت
 ھمزيستي نھادھاي ايم كه چگونه ديده. دارد پرستي قبل از ھر چيز تداوم روابط قدرت را بصورت كھن نگه مي

و نيز نيكو . توليد ديكتاتوري انجاميده است ھاي نو و كھن به تداوم و باز اجتماعي كھنه و نو درھم آميختن ايده
از اين طريق جايگاه فرد در اجتماع . دانيم كه اولين عملكرد ديكتاتوري از بين بردن ارزش اجتماعي فرد است مي

معين شده و ارزش اجتماعي فرد تبديل به از خود بيگانگي )  يا سركوبگرسركوب شده(فقط از طريق روابط قدرت 
  .گردد مي

در ايران تأثير ايدئولوژيك اين گونه از خود بيگانگي بيش از تمام اقشار جامعه، متوجه روشنفكران است و اولين 
 كه موجد ادراك در اينجا عوامل ذھني. بازتاب آن، ھمانا، جدا شدن ھويت روشنفكر از نقش اجتماعي اوست

از ھم فرو پاشيده و سپس تداخل سه مفھوم دانش، مالكيت و نيروي سياسي، ) آگاھي(موقعيت اجتماعي فرد است 
  .كند نقش روشنفكري را به كلي مخدوش مي

مھندس آب و برق دست . شود پزشك متخصص زايمان چريك شھري مي: گردد كه نتيجه چنين فعل و انفعالي اين مي
دكتر منوچھر اقبال استاد كرسي بيماريھاي عفوني . زند ھاي كابل فشار قوي برق تھران مي دن سه پايهبه منفجر كر

پروفسور يحيي عدل استاد . شود وزير و بعد وزير دربار مي دانشگاه تھران، رئيس شركت نفت و سپس نخست
  .شود و ھكذا ي در كرج ميجراحي باليني دانشگاه تھران، سناتور، مدير كل حزب مردم و صاحب شركت مرغدار

***  

ھايي بود كه از اوايل قرن ھجدھم ميلادي با گسترش  مدرن در جوامع پيشرفته غربي داراي پيش زمينه» خود«
مدارس و دانشگاھھاي متعدد براي تعليم . دانش از انحصار گروه نخبگان خارج شد. جامعه مدني مھيا گرديد

درگير امور فني، تجاري، اداري، قضايي، بھداشتي، محاسبات و غيره اي از مردم اجتماع كه  ھاي گسترده لايه
  .شدند، ھمچنين ھنرمندان و ايدئولوگھا و گروھھايي از اين قبيل بكار گرفته شدند مي

 كه بر اساس وراثت استوار بود جاي خود را به Honorنشيني صنعتي مفھوم افتخار  ھمزمان با گسترش شھر
. اي موروثي باشد، محصول فرھنگ و آموزش بود آنكه مقوله اين مفھوم بي. اد دGentlemanمفھوم جنتلمن 

اش نه بر اساس نسبت بلكه بعلت  گي نظامي و با فرھنگ بود كه ويژ جنتلمن فرآورده محيطي شھري، صنعتي، غير
  .آنچه كه خود شده بود قرار داشت

از طريق جانبازي و فداكاري » افتخار«. مدرن بصورت يك مفھوم اجتماعي شكل نگرفت» خود«در ايران اما 
جنتلمن بودن خود را يا با انقلابي گري . داد» درويش بودن«با فرھنگ بودن جاي خود را به . كرد خود را بيان مي

  .روشنفكران معاوضه كرد و يا بوروكرات بودن و شوفر داشتن معني انسان مدرن شد

بايست به ھمراه  بوجود آمد مي... ياسي، آموزشي، قضايي وتغييراتي كه از دوران مشروطه به بعد در سيستم س
حقوق . و شخص كه لازمه تحولات سريع اجتماعي بود بوجود آورد» خود«خود تغييراتي نيز در كاتاگوري 

اما سنت و ديكتاتوري در ايران به طوري بود كه اين . كرد شھروندي بايد مفھوم حقوقي شخصيت را تصريح مي
از نظر مذھبي نيز جايگاھي براي رفرم ديني آنچنان كه . وانست بصورت فرد آزاد تعريف گرددت جديد نمي» خود«

پسنديد كه فاقد مفھوم حقوقي  خودي را مي» اخلاق درويشي«مذھب شيعه و . در اروپا اتفاق افتاد موجود نبود
ه تغييري در اين مفھوم از مدرنيسم اسلامي به ھيچ وج. را در نبودن يعني فنا جستجو كند» خود«شخصيت باشد و 

گيري  ھاي شكل شيعه با آنچه كه در مسيحيت وجود داشت و رفرم پروتستان زمينه» خود«و اين . شخصيت نداد
كه در » گناھكار«مسيحي، خودي بود » خود«. را بوجود آورد، تفاوت بسيار داشت» خود«بعدي شخصيت يافتن 

پروتستانيسم ھدف را در .  قرار گرفته و فاقد شخصيت بودConfessionانفراد، تحت ديسيپلين مراسم اعتراف 
ساز پيدايش مفھوم شھروند و پروسه جدايي دين از سياست  آزاد كردن فرد از وجدان گناھكار خود قرار داد و زمينه

  5.در جامعه مدني گرديد



 4

 فداكاري نه بخاطر جبران جان باختن و. يابد در فرھنگ شيعه اما مفھوم حقوقي شخصيت در نابودي فرد اعتلاء مي
گناه، بلكه براي يافتن ارزش والاي اجتماعي براي شخص تجويز شده است و مسلم است كه پروتستان و يا ھر 

جانباز و فداكار با شھروند عادي از » خود«. را دگرگون كنند» خود«تواند اين تعريف از  چيزي شبيه به آن نمي
. شود سنجيد منطق شھيد را با منطق افراد معمولي نمي. اي دارد  ويژهشھيد منطق«: زمين تا آسمان فاصله دارد

منطقي است آميخته با منطق عشق از يك . منطق او بالاتر است. شود در منطق افراد معمولي گنجانيد شھيد را نمي
  6.»طرف و منطق اصلاح و مصلح از طرف ديگر

ردي كه احساس كند كه با انجام كار خود نياز مادي جامعه والا، يك ف» خود«اي يك  با چنين منطقي و با چنين فلسفه
كند، شخصي كه متشكل از جسم، آگاھي، تداوم، تعھد و مسئوليت است، فقط يك آدم معمولي و پيش  را برآورده مي

  .باشد پا افتاده مي

 جنتلمن اتو يكي تصوير. در پيش روي داشته است» خود«بنابراين روشنفكر ايراني پيوسته دو تصور متضاد از 
و روي ھمين اصل تا به امروز واژه روشنفكر . كشيده و منطقي، و ديگري فرد فداكار كفن پوشيده و آماده شھادت

آل احمد تقابل اين دو . بكار گرفته شده است) ھاي مذھبي ھا و خلقي بخصوص در ميان چپ(گاھي بعنوان توھين 
براي مردم عادي كوچه و «: دھد فكران به وضوح نشان ميمفھوم متضاد از روشنفكر را در خدمت و خيانت روشن

بازار و روستا روشنفكر در آغاز فكلي بود و متجدد و مستفرنگ و دزنفكته و تا حدودي قرتي و مكش مرگ ما و 
  :اما امروزه روشنفكر سازنده اين معاني ديگر است... از اين قبيل

روي صندلي . خورد دستش رسيد مشروب مي. پوشد ميكسي كه لباس و كلاه و كفش فرنگي : اول فرنگي مآبي
برد يا به فرنگ  لغت فرنگي بكار مي. خورد با قاشق و چنگال غذا مي. بندد كراوات مي. تراشد ريش مي. نشيند مي

شناسد؛ طب ھندي  ميكروب مي. آورد يا از امريكا خواھد برود و در ھر فرصتي از فرنگ مثال مي رفته است يا مي
. رود سينما مي. زند اش از ويتامين و كالري حرف مي ديم را با سرد و گرم غذاھا و الخ منكر است و ھمهو يوناني ق
  .رود و الخ رقص مي

يعني كه روشنفكر اعتقاد به ھيچ مذھبي را لازم . انگاري نسبت به دين يا سھل : ديني يا تظاھر به آن دوم، بي
ھمچنين روزه را . داند ا اگر ھم لغو نداند نوعي ورزش صبحانه مينماز خواندن ر... رود به مسجد نمي. داند نمي

يعني اگر از ته دل لامذھب نباشد اعمال مذھبي را با شرايط روز توجيه . گيرد اگر بگيرد براي لاغر شدن مي
  .كند و با مقدمات علمي مي

يك روشنفكر ديپلمه . سوم، درس خواندگي، و اين در اصطلاح عوام آخرين شرط روشنفكري است نه اولين آن
  7»...است يا ليسانسيه

كند و  آل احمد سپس مشخصات ديگري از روشنفكران كه معلوم نيست آيا خدمت و يا خيانت آنان است ذكر مي
اعتنا بودن نسبت  با تاريخ و مذھب و زبان و فرھنگش و بي. بيگانه بودن نسبت به محيط بومي و سنتي«: گويد مي

از آداب و رسوم گرفته . پل با خود آورده پل و در بلاد مترو ھايي كه از مترو توجه داشتن به ملاكبه تمام آنھا و مدام 
و . يعني كه در يك محيط بومي به صورت عامل فرنگ و آمريكا به سر بردن. تا تاريخ و سنت و زبان و فرھنگش

: افزايد ھمو سپس مي» .درآوردنھا  دست بالا با آرزوي اين كه محيط بومي و سنتي را نيز به صورت آن محيط
يعني از . روشنفكر در ايران كسي است كه در نظر و عمل به اسم برداشت علمي اغلب برداشت استعماري دارد«

اش را  و مردم بومي. زند كه علوم جديد در آن ھنوز پا نگرفته انديشي در محيطي حرف مي علم و دمكراسي و آزاد
ھا، بلكه فقط در قبال بنيادھاي  انديشي را ھم نه در قبال حكومت راسي بداند؛ و آزادشناسد تا ايشان را لايق دمك نمي

  8.»كند اعمال مي) مذھب، زبان، تاريخ، اخلاق، آداب(سنتي 

كند و  مانده را ھمپاي فرھنگ استعماري فرض مي اين نوع ايدئولوژي كه طرح مسأله دمكراسي در جامعه عقب
پندارد، خود  برابر حكومت استبدادي دانسته و مقابله با نھادھاي سنتي را ناصواب ميانديشي را فقط بديلي در  آزاد

زده، مجاھدين مذھبي و روشنفكراني از  ھاي خلق چپ. را در جريان انقلاب اخير ايران و پيامدھاي آن نشان داد
  .ستندھاي چندي از اين طرز تفكر ھ زاده و بھزاد نبوي و ديگران نمونه قبيل بني صدر و قطب
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. دھد، نگارش و ترجمه كتاب و يا انتشار روزنامه نيست آنچه كه آزادانديشي و روشنفكري را در جامعه اشاعه مي
در اين نوع . كند توليد مي است كه آزادي و آزادانديشي را باز» تفكر دمكراتيك«گير شدن  بلكه، دروني شدن و ھمه

گيري آزاد وابسته به وجود نھادھايي   سيستم انتخاب و رأيآزادي، آزاديھاي مدني، تحمل عقايد مخالف و وجود
مانند » بنيادھاي سنتي«توان در  پرور را نمي اين نھادھاي آزادي. است كه مفھوم آزادي در آنجا پرورش داده شود
زيرا، زنده ماندن نھادھاي سنتي و بقاياي روابط كھن است كه حتي . مذھب، خانواده، مدرسه و غيره جستجو كرد

ھايي مانند  ھاي غربي بدترين شكل ديكتاتوري چه در محيط كار و چه در پراتيك در بھترين نوع دمكراسي
  .نمايد توليد مي پرستي و غيره را باز نژاد

را حفظ كرده و در عين حال تكنيك » محيط بومي و سنتي و مذھب و فرھنگش«اي را كه  تصور كنيد جامعه
د، حق رأي عمومي، تابعيت اقليت از اكثريت، آزادي مطبوعات و غيره بكار دمكراسي را از قبيل انتخابات آزا

ھا،  اش، يھوديان، بھايي سپس، در اين جامعه، بنابر اعتقادات بومي و سنتي و مذھبي و فرھنگي. گرفته است
ري بدون  گي در آنجا رأي. گردند  درصد آراء مردم، محروم از حقوق مدني اعلام مي80بازان با اكثريت  ھمجنس 

و . تقلب انجام شده، اقليت رأي دھنده نيز آزادي استفاده از كليه امكانات تبليغي دستگاه انتخابات را داشته است
اما فرآورده آن چه چيز است؟ اين سؤالي است كه روشنفكران جامعه بيش از . تكنيك دمكراسي مو به مو اجرا شده

  .ھر گروه ديگري مسئول جواب دادن به آنند

ھايي است كه براي   براي دمكراسي تجويز گرديده عبارت از تكنيك9»متد«ه كه در دمكراسي بورژوايي بنام آنچ 
ناگفته پيداست كه چنين متدي . كنترل و تنظيم مبارزه قدرت در ميان طبقات و اقشار مختلف جامعه تعبيه شده است

تفكر دمكراتيك خود موجب بروز فنومني است . ردگوييم تفاوت دا با آنچه كه ما به آن روحيه و تفكر دمكراتيك مي
كه طيف وسيعي از مفاھيم بين شخصي ـ اجتماعي، اقتصادي و سازماندھي نھادھاي جديد اجتماعي براي آموزش و 

» ھاي حزبي توده«، »رأي دھندگان آزاد«توان  ھا را نمي در اين فنومن انسان. گيرد پرورش دمكراسي را در بر مي
دمكراسي و عدالت اجتماعي نيز دو مفھوم جدا از يكديگر نبوده و مفھوم حقوقي . فرض نمود» خلق الله«و يا 

  .گيرد شخصيت استثمار انسان از انسان را در بر نمي

. دھند ًروشنفكران ايران متأسفانه با درك محدودي از مفھوم دمكراسي، اكثرا آنرا به حوزه استنباط فردي تقليل مي
نامند، فردا ديكتاتوري خواھند خواند و آنچه كه امروز در نظر   كه امروز دمكراتيك ميروي ھمين اصل آنچه را

  .آنان محكوم است، فردا سياست خود خواھند كرد

بينيم كه اين طبقه فقط پس از يافتن درك گسترده از  در روابط اجتماعي اگر طبقه كارگر را در نظر بگيريم، مي
در اين حالت، خواستھاي طبقاتي او مشخص .  سياست جامعه مداخله نمايدتواند در مفھوم دمكراسي است كه مي

وجود نيروي كار آزاد، بيگانه نبودن از توليد، شركت در توليد دست (بوده و بعلت دارا بودن جايگاه ويژه اجتماعي 
تحقق دمكراسي آنچه كه بايستي براي آن مبارزه شود، . دمكراسي در حيات طبقاتي آن جاي گرفته است...) جمعي و

  .از طريق مبارزه با ديكتاتوري اقتصادي و سياسي بورژوازي، منجمله از خود بيگانگي در توليد است

در . پذيرد عدالتي صورت مي براي روشنفكران اما، مبارزه براي دمكراسي از كانال احساس فردي نسبت به بي
رسخت و پيگير دروني، كه شامل مبارزه با تفكر آنھا، شناخته شدن مفھوم آزادي و دمكراسي فقط در پي مبارزه س

 گيري  از طرف ديگر، از آنجا كه شكل. يابد مذھبي، مشكلات پسيكولوژيك و مردسالاري است كه امكان تحقق مي
 ريزي شده است، مفھوم  پاداش پايه/ عصيان و رقابت/ شخصيت اجتماعي روشنفكران بر اساس دو محور اطاعت

ًماند و دمكراسي صرفا ابزاري براي كنترل  نان در حيطه تنگ دادخواھي محبوس ميآزادي و دمكراسي نزد آ
  .شود قدرت در نظر گرفته مي

شمر و «، »ظالم و مظلوم«در فرھنگ ايراني كه دادخواھي و مبارزه با قدرت پيوسته از طريق دوآليسم ذھني  
سپس دو عامل . كنند ًرتبا عوض ميخواھي جاي خود را م صورت گرفته است، دمكراسي و تظلم» امام حسين

گردد و  ناپذيري نيروي محركه روشنفكران براي مقابله با ناھنجاريھاي سياسي مي رقابت و دادخواھي بطور تفكيك
بد نيست كه به دادخواھي يكي از روشنفكران سياسي . گردد اي براي ابراز دادخواھي مي فقط وسيله» دمكراسي«

  :امروز نظري بيفكنيم
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گزارش ـ شرح فشرده و مستند اختلافات داخلي شوراي «بنام ھمراه انقلاب » سروش البرز«اي كه به قلم  هدر جزو
 نوشته شده است، نويسنده دادخواھي خود را بر عليه مھدي خانبابا تھراني و بھمن 1364در دي ماه » متحد چپ

  :دھد  اين چنين شرح مينيرومند شروع كرده و مسائل مورد اختلاف و رفتارھاي غير دمكراتيك را

آميز حضور علني تھراني در ايران ـ كليه  پس از مدتي بحث، به دلايل گوناگون ـ و از جمله وضعيت مخاطره... «
او عليرغم ميل . رفقا توافق يافتند كه وي بعنوان نماينده سازمان در شوراي ملي مقاومت به خارج از كشور برود

استدلالش ھم اين . نتھا اظھار تمايل كرد كه بھمن نيرومند نيز ھمراه او روانه شودخود، به اين پيشنھاد گردن نھاد م
نيرومند ھم مخالفتي نداشت و به اين ترتيب . »ھاي ما در آلمان خيلي كمك كند تواند در فعاليت بھمن مي«بود كه 

ه شوراي متحد چپ در شوراي مھدي تھراني بعنوان نمايند. جلسه انتخابيه تھران اعزام اين دو نفر را تصويب كرد
  .»ًملي مقاومت و بھمن نيرومند بعنوان ھمراه وي و عملا ھر دو بمثابه نمايندگان سازمان در خارج از كشور

شود كه بيشتر شباھت به چانه زدن بر سر تقسيم  تر از اين مطلب دادخواھي جالبي نوشته مي درست چند خط پايين
جلسه انتخابيه تھران كسي را بعنوان نماينده ھميشگي، «:  نظاير آنقدرت دارد تا بحث درباره دمكراسي و

مسأله در آن زمان . الرأي در باب مسائل ايدئولوژيك، سياسي، تشكيلاتي و غيره مأمور نكرد الاختيار و جامع تام
  10».عبارت بود از تماس حضوري با مؤسسين شوراي متحد چپ و بس

وا بر سر تقسيم قدرت از مسايلي است كه گريبانگير اكثر گروھھا و سازمانھاي ھا و دع متأسفانه اين گونه چانه زدن
اي با انتشار ادعا نامه و  پاره. كند منتھا طريقه بيان اين دعواھا در ھر گروھي فرق مي. باشد روشنفكري بوده و مي

مبارزه كرده و سنگ » طلبي قدرت«و » ظلم«اي ديگر با تيراندازي و كشتن يكديگر با  يا انشعاب تشكيلاتي و پاره
  .زنند دمكراسي را به سينه مي

گيري سياسي نداشته باشد و كمتر آدم سياسي است كه سنگ  در جامعه امروزي ما كمتر روشنفكري است كه جھت
از نظر تاريخي بوجود آمدن قشر روشنفكران جديد ايران و طرح مقوله دمكراسي، . دمكراسي را به سينه نزند

سپس نقش اجتماعي روشنفكران در حيطه مداخله در سياست جامع در حوزه مستقلي .  زمان شروع شدًتقريبا در يك
انجام گرديد اما شركت و فعاليت آنان در پروسه توليد، در حيطه ديگري قرار گرفت، منتھا ھمين حيطه نيز بشدت 

دم سياست بر اقتصاد در جوامع بعلت عمده بودن نقش دولت در توليد و تق. (متأثر از نقش سياست در جامعه شد
يابي روشنفكران ايراني، ھويت سياسي آنھا شد و روشنفكران  روي ھمين اصل، جنبه غالب ھويت). عقب افتاده

سواد و از سوي ديگر در مقابل دولتھاي  تبديل به قشري از اجتماعي شدند كه از يكسو در برابر توده عظيم بي
  .اند ديكتاتور قرار گرفته

ھايي   بيني سي روشنفكران اما، نه بر اساس نقش بلاواسطه آنان در توليد اجتماعي بلكه منشعب از جھانھويت سيا
كه يا بصورت سنت در جامعه وجود داشته، و يا ايدئولوژي كه روشنفكران ما در اثر گسترش ارتباطات از جاھاي 

  :با سه كاتاگوري مختلف روبرو ھستيمبندي ما  در چنين تقسيم. ديگر آموختند در جامعه ايران مطرح نمودند

  11.ـ روشنفكران مذھبي3ـ روشنفكران چپ و 2ـ روشنفكران طرفدار جامعه مدني؛ 1

ًاند كه بعضا نيز يكديگر را نفي نموده اما از نظر  در ھر يك از اين كاتاگوريھا گروھھاي مختلف سياسي قرار گرفته
ت طلبان، جبھه ملي و ھواداران شاپور بختيار از نظر جھان بيني ًمثلا سلطن. گيرند جھان بيني در يك جا قرار مي
الله و گروھھاي مذھبي شبيه آنان در كاتاگوري  مجاھدين خلق ايران و حزب. گيرند در كاتاگوري اول قرار مي

روشنفكران چپ طيف وسيعي از طرفداران پول پوت و حزب توده گرفته تا پيروان انديشه . ھا قرار دارند مذھبي
 .گردند اركس جوان ھومانيست را شامل ميم
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   :رابطه ذھنيت روشنفكر با محيط بلاواسطه او

 احساس فرد درباره خود و جايگاه خود در جامعه، ھمچنين احساس 12.رابطه من با پيرامون من آگاھي من است
اي كه  پروسه. وصيف كنداش به اين معني است كه فرد قادر باشد خود را در سراسر دوران زندگي ت تداوم تاريخي

ارزش اجتماعي ھنگامي براي فرد قابل لمس است . ناميم  ميValorization of Selfآنرا ارزش اجتماعي خود 
كه معياري را كه اجتماع براي سنجيدن چنين ارزشي بوجود آورده با خواست فرد در تطابق بوده و بقيه نيز او را 

تصور يك توليد فردي، . تواند فرديت خود را بروز دھد  ميان جامعه ميانسان حيواني است كه تنھا در«. بپذيرند
ًكه اكنون ممكن است تصادفا ھمو يك آدم متمدن برخوردار از تمامي امكانات (توسط آدم تنھاي خارج از جامعه 

م نمايد كه تصور تحول و پيشرفت زبان، بدون وجود افرادي كه با ھ ، ھمانقدر مضحك مي)اجتماعي نيز باشد
  13».گويند كنند وبا يكديگر سخن مي زيست مي

ديكتاتوري و استبداد، در اشكال اقتصادي ـ سياسي ـ خانوادگي ـ مذھبي اولين اثر خود را در پايمال كردن ارزش 
يكي » بحران ھويت«گردد كه  ضايع شدن ارزش اجتماعي فرد موجب از خود بيگانگي مي. گذارد اجتماعي فرد مي
  .*ستاز محصولات آن ا

ًمثلا، ديكتاتوري مذھبي در ايران ھمراه و ھمساز ساير ديكتاتوريھا، كاري جز از بين بردن ارزش فردي انجام 
گي كردن براي آخرت و دھھا مقوله ديگر، ھمراه با مفاھيم جبر و قھر و مفاھيمي مانند فنا، شھادت، زند. نداده است

اين مفاھيم كه بنام كلام خدا و سخن اعلي . عبوديت چيزي جز بردگي فردي و تداوم رابطه سلطه ببار نخواھد آورد
  .در ذھن مردم جاي گرفته است بدون وجود سازمان اجتماعي كه بدانھا عينيت دھد، كاربردي ندارند

نه عبدالله، نه . مفھومي نخواھد داشت» عبوديت«ما در اجتماعي كه سازماندھي آن براساس آزادي بنا شده است، ا
اند، ھمانگونه كه  پس، اعتقادات ديني خود بيان يك رابطه. عبدالرسول، نه عبدالامام خميني و نه عبدالمسعود رجوي

ھاي ذھني است كه در  اي وابسته به مكانيسم م چنين رابطهتداو. باشد سالاري بيان نوعي از رابطه دو جنس مي مردم
، ايمان و Relative Moralityذھنيت اجتماعي از طريق اخلاق نسبي . نقشي زير دست دارد» استدلال«آن 
ھايي مانند  خورد، فرقه ھاي متعدد آن به چشم مي مكانيسمي كه در مذھب شيعه و فرقه. شود گرايي تأمين مي فرقه

ھاي مختلف تصوف و عرفان جايگاھي براي  عتزله و اماميه، و يا مشاعيون و اشراقيون ھمچنين فرقهاشاعره، م
 و سنت و حديث و علم 14گرفت جاي استدلال را مي!] جلسات سازمان[فكر افراد قايل نبودند و براي آنھا اجماع 

فه شرق با دريافت حالاتي چون سكر  ھيچ بودن، كسي نبودن را روشنفكران و فلاس15.كلام جانشين فلسفه شده بود
 ھيچ كس 16».خواھد؟ گفت آنكه دلم ھيچ نخواھد درويشي را گفتند دلت چه مي«: كردند و محو و فنا جبران مي

را امروزه شايد بيش از دوران اشاعره و معتزله، در ميان جوانان و روشنفكران سياسي ) بحران ھويت(نبودن، 
اگر سازمان نبود خدا . ًھمين قدر كه ھستم تماما از تربيت سازمان دارم. يستممن ھيچ كس ن«: ايران بتوان ديد

  17».ھمين قدر كه انسانيتي دارم، از درياي خون پر جوش و خروش سازمان است. داند كه من كجا بودم مي

زش ار«بجاي » خود«يابي  در ايران بعلت تداوم ديكتاتوري و بار آمدن در زير نظام سلطه، مكانيسم ھويت
تجربه پنجاه ساله . گيرد از طريق ھويت يافتن و وابسته شدن به دستگاه و گروه قدرت صورت مي» اجتماعي فرد

. »اند خود را به دستگاه فروخته«اند و يا  بوده» سياسي«اخير ايران بخوبي نشان داده است كه روشنفكران جامعه يا 
دست . اند باقي بمانند نقش فعالي در عمل اجتماعي نداشتهطرف  اند به اصطلاح بي آن چند نفري نيز كه سعي كرده

دھد و اين از  طرف بودن را به كسي نمي ًاندازي محور قدرت در شئون زندگي به نوعي است كه معمولا اجازه بي 
ارزش «بنابراين مبارزه بر عليه ديكتاتوري، بدون درك از مفھوم . ھاي دولت در جوامع ديكتاتوري است ويژگي
ھاي  »دمكراسي«اي نداشته و در بھترين نوع خود  و كوشش در ارتقاء چنين مفھومي، كاربرد عمده» عي فرداجتما

 .نوع اروپاي شرقي را به ارمغان خواھد آورد
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   :ذھنيت چپ و راست

» چپ«دھد كه  داراي عاميت بوده و شواھد بسيار نشان مي» راست«و » چپ«در سراسر تاريخ بشر مفھوم ذھني 
بيان كننده سكون، آرامش و حفظ » راست«كننده تغيير، حركت و تھديد سيستم فكري سنتي است و حال آنكه بيان 

  .وضع موجود است

ھاي سياسي محدود مانده، اغلب پژوھشگران به  در حيطه موضعگيري» راست«و » چپ«امروزه از آنجا كه 
، دچار تقليل گرايي )كنوانسيون فرانسه(ارده تبعيت از آنچه كه بورژوازي بعنوان مفھوم چپ و راست به ارث گذ

ترين نظرات اردوگاه  اين تقليل گرايي تا به آنجا پيش رفته كه راست. در توضيح اين مجموعه فكري ھستند
ترين نظرات بعلت ھارموني با  آمده چپ قلمداد كرده و يا راست» بلوك كمونيسم«سوسياليسم را بعلت اينكه از 

اين سرپوش سياسي بر طرز فكر راست سبب شده است كه . گيرد نام مي» برنامه چپ «ھاي دولت شوروي سياست
كارنامه احزاب . ھا و اعمال بعنوان مشي چپ تجربه گشته و به ديگران نيز منتقل گردد ترين ايده مانده ًبعضا عقب

  . سال گذشته بھترين شاھد اين مدعاست70كمونيست جھان در 

ھاي مختلفي از طرز تفكر است كه  گوييم، در برگيرنده پھنه ذھنيت چپ و راست ميبنابراين، آنچه كه ما بدان 
از اجزاء اصلي ذھنيت، بايد از ديدگاه علمي، تئوري . دھند سياست، مذھب و فرھنگ، فقط يك جزء آنرا تشكيل مي

ھاي چپ و  ا، قطبدر ھر كدام از اين ديدگاھھ. تربيت فرزندان، تئوري رابطه زن و مرد و رياضيات را نام برد
ًمثلا در ديدگاه علمي، بينش راست، بيشتر تكيه بر . گردند ھا سنجيده مي راست وجود داشته و بر اساس آنھا پديده

از استنباطات خارج از قدرت فعلي . الحال موجود براي كشف شدن ھستند ھايي دارد كه في ھا و فاكت وجود واقعيت
ھاي شناخته شده  درين بينش تئوري بايستي چسبيده به فنومن. كند ري ميھا جلوگي انسان و تئوريزه كردن پديده

  18.باشد

ھاي  مثال بارز آن نظريه. علمي است) تئوريھاي(تكيه بينش چپ اما، بيشتر بر خلاقيت و طبيعت ديناميك تحقيقات 
خته شده نداشت و محرك ھاي شنا انيشتن است كه بھنگام تحقيق علمي و ارائه تئوري، كار او ھيچ نزديكي با فنومن

  .اصلي او خلاقيت و شكستن مرزھاي واقعيات موجود بود

. ھا و يا كنترل كردن آنان است در مورد تربيت فرزندان نيز تفاوت ذھنيت چپ و راست در عشق ورزيدن به بچه
چپ تكيه بر حال آنكه ديدگاه . كند  شنو، با تربيت و سربراه مي ھاي حرف بينش راست كوشش در بار آوردن بچه

پس آنچه كه چپ و راست را از يكديگر جدا . احترام به بچه، احساس آزادگي و ياد گرفتن عشق انساني دارد
گيري در برابر حكومت نيست، بلكه اين تمايز در بر گيرنده كليتي است كه در  كند، نگرش سياسي آنان و موضع مي

 **.ده مقولاتي مانند سنت، عقلانيت و منطق استاين كليت در بر گيرن. كند سطح آگاھي خود را بيان مي

ًمثلا . گردد بندي بين چپ و راست بسي مشكل مي اي كه آگاھي در سطح نازلي قرار گرفته باشد، مرز در جامعه
ھاي مختلف  خل نظري چپ و راست در سطح ايدئولوژيك در انقلاب اخير ايران موجب ادغام ديسكورستدا

ً دقيقا بر اساس تداخل 19.ايسم ماحصل آن بود اجتماعي شده منجر به بسيج ايدئولوژيكي گرديد كه خميني
 و خيرخواه مردم ظاھر ديسكورسيو ايدئولوژيك است كه نظام قدرت و ديكتاتوريھاي مختلف خود را بصورت ناجي

  .سازند مي

ديكتاتوري كه از نظر ظاھر خود را بصورت اعمال سلطه يك فرد يا يك گروه بر . نظام سلطه را در نظر بگيريم
اين رابطه اجتماعي از طريق نھادھايي كه از . دھد، نشانگر تداوم يك رابطه اجتماعي است بقيه اجتماع جلوه مي

اين نھادھا عبارتند از خانواده، مدرسه، مذھب، دولت و دستگاھھاي سازمان . شوند ليد ميتو اند، باز پيش بوجود آمده
توليد ايدئولوژي است كه به واسطه آن روابط موجود حفظ و  كار اين نھادھا قبل از ھر چيزي باز. يافته اجتماعي

گردند، كاربردي بس  ماعي معرفي ميتوليد نيروي اجت اين نھادھا كه با عناوين حفظ نظم و باز. گردند توليد مي باز
  .شود، دارند تر از آنچه ديده مي عميقتر و نھان
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رود، قبل از ياد گرفتن ھر چيز، با نظام فرمانبرداري و نقش رقابت و  ًمثلا فرد كه براي يادگيري به مدرسه مي
روي ھمين . كاپو ھستندسازمانھاي اجتماعي ديگر نيز ھمه براي تحكيم روابط سلطه در ت. گردد پاداش آشنا مي

  .گردد اصل مسأله يادگيري و يافتن آگاھي بعلت تأثير ويژه روابط قدرت در شكل سازماني خاص خود مشروط مي

سازمانھاي گوناگون، سازمان مدرسه، سازمان دولتي، سازمان ازدواج، سازمان مذھبي و غيره ھر كدام بوسيله 
عقلانيت اما از آنجا كه پيوسته . مانند گويند پايدار و متداوم باقي مي  ميRationalityعامل ذھني كه به آن عقلانيت 

بمثابه  (Logosگيرد، احتياج به محافظي دارد كه آنرا منطق اعلي  ھاي جديد مورد ھجوم قرار مي بوسيله تجربه
  .گيرد  انجام ميFaith رابطه بين اين لوح مقدس و عقلانيت از طريق ايمان 20.كند تأمين مي) لوح مقدس

ذھنيت كه تحت تأثير دنياي . شود حلقه رابطي كه ذھنيت فرد با واقعيات اجتماع خود دارد بوسيله عقلانيت تعيين مي
يابد ولي از آنجا كه ذھنيت عاملي ايستا نيست پس با ھر تجربه جديد  خارج است بوسيله تجربه و يادگيري تحول مي
اما عقلانيت با داشتن منطق اعلي، محيط اجتماعي . دھد وم قرار ميعقلانيت را كه از قبل تعيين شده است مورد ھج

ھاي  تقدس سازمان. سازد ھا رابطه برقرار مي كند و ذھنيت از طريق ايمان با واقعيت ھاي مقدس مي را مبدل به لوح
  .گيرند اجتماعي از مدرسه گرفته تا مسجد و خانواده و حزب سياسي ھمه از اين منطق سرچشمه مي

كراني كه دعوي تغيير اجتماع و بالا بردن ذھنيت و آگاھي را دارند، بايد با كار كردن در حيطه عقلاني كه روشنف
ًمثلا در . توسط سنت، فرھنگ، قانون و غيره، از قبل تعيين شده است، كوشش در تغيير روابط موجود نمايند

ھاي ساختي و فرھنگي، عامل ذھني   محدوديتكنند، گذشته از ھاي سياسي كه براي تغيير اجتماع فعاليت مي سازمان
در اين نوع ذھنيت، بعلت محوري بودن منطق اعلي : اي دارد خاصي كه تداوم تفكر مذھبي است نقش عمده

Logocentrismشود و با استناد به چنين منطقي جامعه تبديل به تداومي   فرد خود بخود تبديل به واحد اتوريته مي
اليتيسم و بوروكراتيسم احزاب كمونيست كه در ابتدا با خواست نجات بشريت . گردد مياز اين واحدھاي اتوريته 

در ھر دو اين كاتاگوريھا، تسلط بينش مذھبي . گيرند اند و ھمچنين اليتيسم مذھبي از اينجا سرچشمه مي بوجود آمده
  :گيرد پيوسته بصورت سدي در برابر حركت، خلاقيت و روابط انساني قرار مي

اي نه پرسش  در برابر ھر پديده. چنين برخوردي، در مبارزه سياسي، محدود كردن حوزه پاسخھاستجلوه «
اي امكان بروز يافتن، در نتيجه، رفت و برگشت در ھمان محدوده  اي حق طرح شدن دارد و نه پاسخ تازه تازه

 يعني از نزديكتر شدن به توضيح و كند و از گستردن دامنه امكان خود ـ توليد مي قديمي، تنھا ھمان محدوده را باز
  .ماند سازي تغيير ـ باز مي زمينه

حوزه » بختيار، در سيته، آري يا نه؟«: شود پرسش اينطور طرح مي. ًمثلا جنجال سيته پاريس: به وقايع نگاه كنيد
مكان بروز اي معين، ا ھايي كه ھمواره در شرايطي معين و در پديده بالقوگي. يا آري، يا نه: پاسخ روشن است

ھا، ھمان استدلالات، ھمان  توليد ھمان تئوري باز: نتيجه روشن است. شوند دارند، به چھار ميخ آري يا نه كشيده مي
با ساختن سنگرھاي مصنوعي، امكان ساختن سنگرھاي واقعي از دست . ھا، سدي در برابر انكشاف انديشه دگم
كسي كه از ديكتاتوري . شود مي» بختياري«رده است، كسي كه از دمكراسي با تعريف خودش دفاع ك. رود مي

اين، ناگزيري . ھاست اين، ناگزيري محدوده بسته پاسخ. »استالينيست«پرولتاريا با تعريف خودش دفاع كرده است؛ 
» ناپذير خطا«اين، به اسارت كشيدن تاريخ واقعي در حلقه تئوريھاي . ھاي واقعي است زندان مصنوعي بالقوگي

. با بختياريھا نداشت» روابط مشكوك«نبود، » بختياري«شود از دمكراسي سخن گفت و  ين محدوده نميدر ا. است
» دشمن آزادي«و » چماقدار«نبود؛ » پولپوتك«شود از ديكتاتوري پرولتاريا دفاع كرد و  نيز، در آن نمي

  21»...نبود

 موجب ادامه از خود بيگانگي فرد ھاي سياسي و اجتماعي بوده است تداوم نظام قدرت كه اساس سازماندھي
شود و  اند روبرو مي ھايي كه از قبل تعيين شده انسان در برخورد با واقعيتھاي بلاواسطه اجتماع با واسطه. گردد مي

ھاست كه انسان به شناخت نقش اجتماعي خود و ھمچنين دريافت پاداش از نظام قدرت دست  بوسيله اين واسطه
مفھوم سازمان از آنجا كه مفھومي . ياسي اين رابطه بطور بسيار محسوسي آشكار استدر سازمانھاي س. يابد مي

 و ايثار Faithعقلانيت از طريق ايمان . شود باشد، خيلي سريع تبديل به لوح مقدس مي مجازي مانند مفھوم خدا مي
زشت و نيكو را از سنجد و خوب و بد و  نظام قدرت پاداش افراد را مي. پردازد به حفاظت از لوح مقدس مي
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شود و نقش واقعي او در  فرد بلافاصله به محض ورود به سازمان تبديل به واحد اتوريته مي. كند يكديگر متمايز مي
ھاي بلاواسطه از طريق سياست سازمان  ارتباط فرد با واقعيت. گردد اجتماع ثانوي نسبت به نقش سازماني او مي

ھاي سياسي و چه  در صورتھاي مختلف چه بصورت ازدواج» ود بيگانگياز خ«گيرد، و طيف وسيعي از  انجام مي
  .شود ايثارھا و فداكاريھا به فرد تحميل مي

و اين دنباله . گيرد رويي و اعتقاد كامل از طرف فرد انجام مي نكته جالب اين كه تمام اين اعمال داوطلبانه و با گشاده
سيستم اجتماعي ما به نحوي . د آنرا قبول ندارد آموخته استكن ھمان چيزي است كه فرد در روابطي كه خيال مي

ًمثلا اگر قرار . ھاي بلاواسطه و فرد وجود داشته باشد ريزي شده كه ھميشه يك پروسه بوروكراتيك بين واقعيت پايه
به ًالمنفعه كند، خودش قادر نخواھد بود كه اين كمك را مستقيما   درصد درآمدش را صرف كار عام10باشد كسي 

ھايي كه از قبل براي  او بايد اين مبلغ را بعنوان ماليات به دولت بپردازد تا سيستم. آنجا كه احتياج وجود دارد برساند
 يعني سازماندھي طوري 22.باشند آنرا بكار گيرند ھاي ميانجي مي اند و سازمان مصرف اين گونه پولھا بوجود آمده

شود و ھمگان نيز با بكار بردن عقلانيت به اين سيستم  فرد داده نمياست كه اجازه خودكاري و خود ابتكاري به 
  . اند عادت كرده

گردد و سپس فرد  لوح مقدس چه بصورت نھاد ديني و چه بصورت نھاد سياسي پاداش دھنده به اميال نھفته فرد مي
شود كه  اي مي دهپذيرد و خود تبديل به سوژه سركوب ش اين لوح مقدس را بصورت اتوريته در درون خود مي

خواھد كه فونكسيون اجتماعي خود را تحقق ببخشد اجتماع را تبديل به  گردد و مي ھنگامي كه وارد اجتماع مي
مسأله امتناع در . ًشباھت ولايت فقيه و استالينيسم دقيقا در وجود ھمين پروسه است. كند تداومي از اتوريته فردي مي

. كند اين نحوه تفكر، ايمان را جايگزين اخلاق اجتماعي مي. برد ا از بين ميتفكر ديني، خلاقيت و تفكر انتقادي ر
اي كه بر اساس روابط قدرت شكل گرفته است وجود ايمان و نقش نھادھاي اليت پرور تعيين كننده  براي جامعه

» تفكر ديني«نقد ما به .  است ھا نيز ھمين پروسه گردد و علت خلقي بودن مذھبي محور حركت اجتماع وانمود مي
باشد و بجاي اين كه فرد بتواند  بخاطر بوجود آمدن يك محيط سوبژكتيو از فونكسيون اجتماعي براي فرد مي

. ھاي اجتماعي بر پا شده است گردد كه بين او و واقعيت فونكسيون خود را در اجتماع انجام دھد مقابل به حائلي مي
ديگر، .  بوجود آمده استRationalityسيله سيستم عقلانيت آن حائل ايدئولوژيھا و ديسكورسھايي است كه بو

گردد كه فرد   تبديل به آن چيزي مي آورد و در اجتماع اي است كه اين حائل در درون فرد بوجود مي اتوريته
آنچه كه بايد فردي باشد اجتماعي است و آنچه كه بايد . گردد در اينجا جاي فرد و اجتماع عوض مي. خواھد ببيند مي

  . گردد اجتماعي باشد فردي مي

ھدف او داشتن زندگي فردي پرمعنا بود و . ماركس انتقاد به از خود بيگانگي را با نقد به نظام قدرت شروع كرد
در جامعه كمونيستي مورد نظر . ھاي از قبل ساخته شده براي كنترل و اسارت فرد بود مبارزه او بر عليه سازمان

اي كه بتوان به از بين بردن نظام قدرت  در جامعه. شود عي شدن تبديل به فرد ميماركس نيز فرد در اوج اجتما
در آنجا فرد مكمل اجتماع و اجتماع . ترين نوع ھارموني زندگي خواھند كرد دست يافت، فرد و اجتماع در عالي

  .گردد مكمل فرد مي

انتزاعي دارد، ايمان جانشين اخلاق در نظام قدرت و طرز فكر چپ سنتي، از آنجا كه اخلاق سوسياليستي جنبه 
و اين ھمان . Ethicگيرد و نه خود  شود و در بھترين نوع خود فرد پاداش خود را در وفاداري به اخلاق مي مي

. گردد شود و آگاھي محدود مي كند، با كاھش عمل تجربه كم مي طرز تفكر ديني است كه عمل را در فرد خنثي مي
و ذھنيت . اعي كمتر باشد نياز به تحزب براي يافتن ذھنيت مشترك بيشتر استاز اين پس ھر چه شعور اجتم

مواضع «ھا به آن  ذھنيت مشترك كه بعضي. گيرد مشترك پيوسته در تقابل با ارزش اجتماعي فرد قرار مي
 شود كه فرد از ارزش اجتماعي تھي گردد و نقش در ساختن گويند وقتي كامل مي نيز مي» ايدئولوژيك سازمان

  .واقعيتھاي بلاواسطه نداشته باشد

   

  درك از زمان و بحران ھويت روشنفكران
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درك از تاريخ، حركت براي تغيير و نوآوري، ماديت خود را از نظر شرايط اجتماعي در درك از زمان پيدا 
 از زمان معروف است طرح دو درك مختلف» جھان بيني زماني نو و كھنه«آنچه كه بنام جھان بيني و يا . كند مي
مطرح بودن مفھوم جامعه مدرن و جامعه سنتي نيز چيزي بجز بازتاب درك اعضاء اين جوامع از مقوله . باشد مي

پذير  پس درك از زمان نسبت به درجه رشد و نسبت به وجود بحران ھويت در ھر جامعه تغيير. زمان نيست
  .باشد مي

روي ھمين اصل در .  حفظ آن است تا بررسي و تغيير آنًمثلا در فرھنگ ايران، برخورد به گذشته بيشتر براي
انداز تغيير و حركت به  آينده نه به معني چشم. آميزي با گذشته پيوستگي دارد فرھنگ ما زمان حال به طرز اسرار

در فرھنگ ما زمان حقيقي ھمان فرداي عقبي است و دنيا خود . جلو كه به معناي جوابگويي و انتقام از حال است
  .باشد ني آخرت ميقربا

گيرد؛ در  شكل مي» طبقه متوسط جديد«در بطن چنين تفكري است كه ايده نوگرايي، روشنفكري و ايدئولوژي 
سعي عمومي در اين است كه در . حاليكه، جامعه بطور كلي درك مشخصي از گذشته و به خصوص از آينده ندارد

اين پنداري است كه . اي ديگران است آينده خود پنداردآستانه حال زندگي كند و آنچه كه از نظر زماني حال بر
چه آنان كه آينده را در غربي شدن و چه آنان كه . نمايند روشنفكران ايران بطور مشخص با آن زندگي مي
به قول عبدالله لاروئي، ايده اصلي كه روشنفكران جھان . كنند رستگاري را در ديكتاتوري پرولتاريا جستجو مي

ًبر اساس چنين اعتقادي، آنھا عموما . ماندگي تاريخي آنان است كند، ھمانا ايده عقب ركسيسم درگير ميسوم را با ما
و ھم و غم آنان اين است كه چگونه زمان تاريخ را . اند تر از خودشان است وابسته به وجود پروسه تغييري كه عالي

  23.تر نمايند فشرده

يكي شناخت از زمان يعني توانايي كه فرد در قرار : ررسي استاز نظر تجربي درك زمان در دو مقطع قابل ب
دوم، بررسي ھويت فردي بر اساس اين كه . دادن خود در يكي از ابعاد زماني مانند گذشته، حال و آينده دارد

سپس مقدار . بيند اي خود را در ھر يك از بعدھاي زماني درگير مي شخص بطور مطلق و يا نسبي، به چه اندازه
ديكتاتوري اين .  است24كند  ميProjectاي كه فرد خود را در گذشته و يا آينده مطرح   و يا نسبي فاصلهمطلق

. تواند تصوري از خود و زندگي خود در آينده داشته باشد برد و فرد نمي مطرح شدن خود در آينده را از بين مي
  .گردد و ھكذا شت زمان ميكند و درك او از تاريخ محدود به گذ گرا مي سركوب، شخص را گذشته

نمايد  ًتصور مثبت از ھويت اجتماعي معمولا ھمراه با چند عامل ديگر كه جايگاه تاريخي فرد را مشخص مي
. ـ احساس گسترده و منسجم از درك از زمان با تكيه بيشتر بر درك از آينده1اين عوامل عبارتند از . متحقق است

بر اساس چنين دركي، آينده نزديكتر به حال . ھاي زماني ان و برھهـ درك صحيح از فاصله زماني، حركت زم2
  .زماني كه گذشته و آينده را تداوم حال بپندارد) انتگراسيون(ـ احساس يكپارچگي 3.شود تا گذشته به حال تصور مي

پسيكولوژيك ھاي  ھا آنقدر كه در بر گيرنده حالات روحي اشخاص و واقعيت ترين تجربه انسان زمان به مثابه عميق
ھاي اساسي تشكيل  روي ھمين اصل درك از زمان يكي از پايه. زندگي است، در گرو ساعت و تقويم نيست

اشخاصي كه بدون ھويت اجتماعي زندگي كرده و يا آنھايي كه دچار بحران ھويت . گردد شخصيت را شامل مي
پديده ديگري كه . ر به گذشته است تا به آيندهباشند و توجه آنھا بيشت ھستند، از نظر درك از زمان دچار اشكال مي

شناسي است كه از بيماريھاي مزمن روشنفكران جوامع  بازتاب بحران ھويت اجتماعي است ھمانا اشكال در وقت
ًگيرد، بطوري كه مثلا در ھند، ھيچ نويسنده تاريخ  در شرق، زمان به سختي مورد توجه قرار مي«. مانده است عقب

  .Saunders 25. » وجود نداردو يا كتاب تاريخ

افراد منفعل . كند باشد كه بوسيله آن انسان حال را به آينده منتقل مي وقت شناسي نوع خاصي از درك از زمان مي
بدون ھيچ اميد » ناپذير زمان حال يكنواخت و پايان«فاقد چنين تصوري از زمان ھستند و براي آنھا زندگي تبديل به 

را تبديل به » عادت«اي عادي بوده و ھم آنان اين   و براي آنان ھدر كردن وقت مسأله.شود گر مي تغيير جلوه
  .كنند فرھنگ جامعه مي
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دھد كه خود در  ًدر ايران اما، تداخل ذھنيت متضاد، ويژگيھاي بعضا مضحكي به رفتار اجتماعي روشنفكران مي
مان ھستند و ھر چيزي را آخرين مدل و روشنفكران ايراني از يك طرف مجذوب سرعت ز. خور تأمل بسيار است

روشنفكري كه . گردند خواھند؛ اما در عين حال خود مانعي در برابر سرعت زمان مي با سرعت بيشتر و فوري مي
  .شود، ھمو در حين رانندگي از كندي سرعت ترافيك فرياد به آسمان دارد پيوسته دير در سر كار حاضر مي

بندي   و بحران در پايDiffusion of Identityپخش شدن ھويت « بصورت ًدر روشنفكران بحران ھويت عموما
ًاي ھمان گونه كه قبلا نيز گفته شد در  بحران ھويت حرفه. دھد اي و ايدئولوژيك خود را نشان مي حرفه) تعھد(

ايراني، اما به علت سياسي بودن روشنفكر . شوند تداخل عوامل دانش و مالكيت و حركت اجتماعي بخوبي ديده مي
ھايي  ايم كه ماركسيست كند بطور مثال، در دو سه دھه اخير ديده بحران ھويت پيوسته بعد ايدئولوژيك نيز پيدا مي

  .ھائي كه مسلمان مكتبي شدند و ھكذا ھايي بودند كه حزب الھي شدند، مائوئيست ساواكي. بودند كه ساواكي شدند

صي درباره خود و درباره جايگاه خود در جامعه و ھمچنين ًبحران ھويت عموما در اثر اختلال در احساس شخ
تواند كه ھويت مشخص و منسجمي را براي  از اين جھت شخص نمي. اختلال در احساس تداوم تاريخي خود است

در ميان روشنفكران، دانشجويان بيشتر از ھر گروھي در جامعه دچار . اش توجيه نمايد سراسر دوران زندگي
او مفھومي از زندگي بر . است» اينجا«و » حالا«براي دانشجو افق زندگي، محدود به . گردند بحران ھويت مي

دانشجو برخلاف يك كارگر ھم سن خود و حتي برخلاف پدر خود ھيچ . اساس ھويت اجتماعي را درك نكرده است
  . وابسته به دولت استاو نه وابسته به سرمايه و نه. باشد نوع درگيري در توليد و زندگي اجتماعي دارا نمي

گردد كه نسبت  اي است كه روشنفكر جوان با مسائل جديدتر اجتماعي آشنا مي ًاز طرف ديگر دقيقا در چنين مرحله
در جوامع پيراموني كه تفاوت زندگي بين نسل قديم و . به زندگي گذشته او داراي جذابيت و كشش بيشتري است

العمل آنان به گذشته خود شديدتر  ني در طرز تفكر روشنفكران و عكسباشد، دگرگو جديد بسيار حاد و آشكار مي
اما از آنجا كه اين تغيير بعلت تغييرات سريع اقتصادي و اجتماعي، ارتقاء طبقاتي را نيز بوجود آورده است، . است

ًاكثرا دانشجويان كه . گردد كند و موجب تشديد بحران ھويت مي ارتباط ذھنيت افراد با محيط را مغشوش مي
دھقان، خرده فروش، خرده مالك، كارمند (اند از نظر فرھنگي يك پا در سنت خانواده  »طبقه متوسط جديد«فرآورده 

ًفرھنگ خانواده آنان عموما دست نخورده مانده و حتي مادرھايي . و پاي ديگر در تحولات جدي جامعه دارند...) و
طبقه كارگر اما . كردند د حجاب و چارقد خود را فراموش نميراندن شدند و اتومبيل مي» مدرن«كه در زمان شاه 

ًمثلا براي يك كارگر تفاوت ميان پدر و پسر تفاوت سن . كند چنين بحران ھويت و گيجي اجتماعي را تجربه نمي
  .كند ھاي بسياري اين دو را از يكديگر جدا مي ھا و خواسته است حال آنكه در ميان روشنفكران و دانشجويان تفاوت

ترين دوران تاريخ معاصر ايران  ً مرداد و مشخصا دوران انقلاب سفيد شاه، از پر تضاد28دوران پس از كودتاي 
روي ھمين اصل روشنفكران جديد ايران، يعني روشنفكران نسل انقلاب سفيد، بيش از تمام روشنفكران ايران . است

ايسه با پيشرفتھاي اقتصادي ـ اجتماعي جامعه نسبت به ھمچنين با مق. اند دچار بحران ھويت و تزلزل اجتماعي بوده
   . ترين آنان دانست فرھنگ توان روشنفكران جديد را بي ھاي قبل مي نسل

   روشنفكران و طبقه كارگر

مانده با آن روبرو ھستند، ھمانا قرار گرفتن در وضعيتي است كه در آن  واقعيتي كه روشنفكران كشورھاي عقب
سواد، از سوي ديگر امكان فعاليت روشنفكري را  فرھنگي توده عظيم بي جو از يكسو و بي طهمداخلات دولتھاي سل
ھاي جديد اجتماعي در اين جوامع  كنندگان ايده جريانات روشنفكري كه در حقيقت ارائه. نمايد مشروط سياست مي

 رژيم و اليت حاكم و چه چه موافق(اي  ھستند، خود بصورت منفعلي جدا از واقعيتھاي اجتماعي، زندگي حاشيه
ًھاي اجتماعي اين جوامع صرفا در حيطه شكست و يا موفقيت  تجربيات جنبش. گذرانند را مي) بصورت اپوزيسيون

ھا بدست فراموشي سپرده  شناسي اجتماعي اين جنبش شناسي و روان سياسي آنھا مورد بررسي قرار گرفته، جامعه
توانند به روند عمومي جامعه وارد كرده  ھاي جديد را نمي وآوري جنبششوند و روشنفكران تأثير روشنگري و ن مي

آيند  گرايي اجتماعي بوجود مي حركتھايي كه در خلاف سياست سيستم و يا در تقابل با واپس . و بر آن تأثير گذارند
ور عمومي ًھا صرفا در حيطه مبارزه قدرت بررسي شده و تص جنبش. شوند بدون نفوذ در سيستم موجود سپري مي

  .گيرد بر اساس برنده شدن و يا باختن در مبارزه شكل مي
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در . سازد با طبقات و اقشار ديگر اجتماعي خود را پنھان مي» پيوند«نقش منفعل روشنفكران بطور كلي در پشت 
 و بينيم كه محبوبيت خود را از طريق اين ھماني با فقر مانده كمتر روشنفكر و يا ھنرمندي را مي جوامع عقب

مظلوميت اقشار تھي دست بدست نياورده باشد و فقط تعداد كمي از روشنفكرانند كه پرستيژ اجتماعي خود را در 
ًاين دقيقا نتيجه ھمان فشارھايي . اند بدست آورده» خود فروختگي«طرح مقولات روشنفكري و روشنگري بدون 

  .گذارند  ميمانده سواد بر روشنفكر جامعه عقب است كه ديكتاتوري و توده بي

اين مقوله خود بحثي است كه بعد از ماركس يعني از . مقوله پيوند روشنفكران به طبقه كارگر را بررسي كنيم
مطرح شدن چنين . ھاي اطريشي مطرح شد اواخر قرن نوزدھم، ابتدا توسط كائوتسكي و سپس لنين و ماركسيست

ماركس خود سخني از پيوند . مانده بود ري عقبدا ھاي ساختاري جوامع سرمايه بحثي خود منبعث از واقعيت
» چرند گويان«و »  نظران گزافه گو كوته«روشنفكران با طبقه كارگر به ميان نياورده، حتي روشنفكران آلمان را 

  .لقب داده است

 را تواند مطرح گردد كه پرولتاريا بتواند منافع طبقه خود رسالت طبقه كارگر در انقلاب سوسياليستي ھنگامي مي
. بصورت منافع عمومي جامعه مطرح نموده و از اين طريق رھبري مبارزه براي قدرت سياسي را در دست گيرد

ماركس در جريان اين . از ديدگاه ماركس، چنين پيش فرضي تنھا بر اساس تئوري طبقات و مبارزه طبقاتي است
 و الگوبرداري از آن به علت ديدگاه ويژه  تأثير پذيرفته1789مدل از مبارزه اجتماعي از انقلاب كبير فرانسه 

در نظر او نقش تاريخي انقلاب فرانسه ھمانا گسست از گذشته و سنت . ماركس نسبت به تئوري تاريخ و انقلاب بود
اول : ھاي اجتماعي انقلاب مورد نظر ماركس قرار داشت اما جز اين مقوله، دو موضوع ديگر نيز بعنوان پايه. بود

ب فرانسه بورژوازي به عنوان يك طبقه مستقل توانست خواستھا و نيازھاي نيروھاي بالنده اجتماع اينكه، در انقلا
دوم اين كه جامعه بورژوايي جديد نظامي را بوجود . را بيان كرده و جامعه مدني را جدا از جامعه سياسي شكل دھد

اين . كشيد ظام بورژوايي را به دگرگوني ميداد كه كليت ن ھاي نظم نويني را پرورش مي آورده بود كه در خود نطفه
بيني ماركس بر اين اصل استوار بود كه از نظر تاريخي، ھمپاي طبقه بورژوا، طبقه كارگر نيز شكل گرفته و  پيش

  .يابد گسترش مي

بورژوازي در مبارزه عليه فئوداليسم، با طرح كردن منافع خود بصورت منافع عمومي جامعه، اين پيش فرض را 
اما ھمانطور كه . ود آورده بود، كه ھر فردي منجمله پرولتاريا بايد قادر گردد كه با بورژوا شدن آزاد شودبوج
. اساس است ھاي بي از پديده» بورژوا شدن كارگر«معني بوده و  داري بدون وجود كارگر بي دانيم، سرمايه مي

ً و دقيقا بر وجود چنين تضادي بود كه 26.ماركس اين تضاد را دروغگويي تئوري به پراتيك بورژوازي ناميد
اي، از جمله  گفت كه ھر طبقه ديد و مي ماركس رسالت انقلاب اجتماعي براي نظم نوين را در پرولتاريا مي

پرولتاريا كه قصد اعمال ھژموني بر جامعه را دارد، بايد مانند بورژوازي منافع طبقاتي خود را بصورت منافع 
  27.عمومي جامعه مطرح نمايند

قدرت سياسي طبقه كارگر وابسته به سازماندھي طبقاتي او و ھمچنين استفاده از امكاناتي كه بورژوازي ھمراه با 
آل آزادي ـ برابري ـ برادري ـ  مسائلي نظير ايده. گسترش جامعه، براي ھژموني طبقاتي خودش بوجود آورده بود
جود دمكراسي پارلماني از اجزاء جامعه مدني بود كه مفھوم نيروي كار آزاد ـ مفھوم حقوق مالكيت خصوصي و و

داري، به  طبقات ماقبل سرمايه. گرفت در آن قدرت دولت نيز بوسيله نھادھاي بوجود آمده، تحت كنترل قرار مي
ھيچ وجه تمايلي به ايجاد پيوند ارگانيك ميان خود و طبقات ديگر، و يا بعبارت بھتر به گسترش حوزه تكنيكي و 

بورژوازي . مفھوم اجتماعي و ويژگي طبقاتي آنان بيشتر شبيه به كاست بسته بود. يكي طبقه خود نداشتندايدئولوژ
كاري در ارتباط با طبقات ديگر را نداشت و ھدف او اين بود كه تمامي جامعه را جذب خود كرده و  اما اين محافظه

  28.آن را در سطح فرھنگي و اقتصادي مورد نظر خود ھماھنگ سازد

بطوري كه اكثر جوامع . ين حركت بورژوازي حتي در مرزھاي خود محدود نماند و پديده جھان شمولي گشتا
داشتند، مجبور به پيروي از مدرنيسم   افتاده كه از اواخر قرن نوزدھم قدم در راه تحول اجتماعي برمي عقب

جنبش طبقه متوسط «مشروطيت كه فريدون آدميت راجع به تعقل اجتماعي و ايدئولوژي نھضت . بورژوايي بودند
رفتند، نماينده تعقل  روشنفكران كه جملگي در زمره درس خواندگان جديد به شمار مي: گويد چنين مي» شھري بود

گاه فكري اين گروه، در درجه  تكيه. ّسياسي غربي بودند، خواھان تغيير اصول سياست، و مروج نظام پارلماني
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اي از  ھر كدام رساله«شور  شنويم كه جوانان پر حتي در اول نھضت مي. انسه بودھاي انقلاب كبير فر اول، انديشه
شگفت نيست . »اند گرم كلمات آتشين... خواھند رل ربسپير و دانتن را بازي كنند انقلاب فرانسه در بغل دارند، و مي

  29.ًكه در اوان مشروطيت فورا دو كتاب در مورد انقلاب فرانسه ترجمه شده باشد

ظر اجتماعي اما بورژوازي ايران داراي چنان قدرت طبقاتي نبود كه بتواند با اعمال ھژموني و طرح منافع از ن
خود بصورت منافع عمومي جامعه چيزي شبيه جامعه مدني و يا نزديك به آنچه كه در اروپاي غربي اتفاق افتاد 

. داران ھمدست شد د روحانيون و زمين در عوض بورژوازي ايران با اقشار و طبقات كھن، مانن. بوجود بياورد
جدايي دين از سياست، جدايي جامعه مدني از . تغييرات اجتماعي نيز از بالا بدست دولت ديكتاتور انجام گرفت
تأثير اجتماعي اين پديده بر روشنفكران ايران اين بود . ًجامعه سياسي و تفكيك قواي اجراييه و مقننه واقعا عملي نشد

ء محيط عمل و آتمسفر سياسي براي انجام نقش روشنگري، صحبت از دمكراسي و جامعه مدني كه آنان در خلا
  .نمودند مي

اي كه بين دولت و افراد خودخواه بورژوازي  آن دسته از روشنفكران كه به سوسياليسم روي آورده و با نقد رابطه
ھاي  م بورژوايي بودند، خود در شبكه دگمبوجود آمده بود، بدنبال بديلي در برابر جامعه مدني و پارلمانتاريس

ماحصل اين شد كه در غياب بورژوازي قدرتمند و وجود نداشتن طبقه كارگر . گرا گير افتادند ماركسيسم تقليل
اما سوسياليسم در . سازمان يافته و آگاه سازمانھاي طرفدار طبقه كارگر بوسيله اين روشنفكران چپ بوجود آمد

روشنفكران چپ در منتھاي شكوفايي، فقط بصورت . ك ديسكورس اجتماعي مطرح نشدايران ھيچگاه بصورت ي
عبدالله لارويي در مورد . كردند  كوشش در پيوند با طبقه كارگر ميProto-classيك قدرت دون طبقاتي 

براي يك روشنفكر ماركسيست سوال جالبي كه پيوسته مطرح : گويد كه ماركسيست شدن روشنفكران عرب مي
ھايي او را به طرف ماركسيسم جلب كرده  ًاشد اين است كه اصلا چرا او ماركسيست شده است؟ چه انگيزهب مي

گويد كه در  كند و مي ھاي ماركسيست شدن در غرب و جھان سوم مي اي بين انگيزه است؟ لارويي سپس مقايسه
تأكيد آنان بيشتر روي . انجامد غرب اغلب ملاحظات اجتماعي است كه به ماركسيست شدن روشنفكران مي

در جھان سوم . كشاند و عملي است و ھمين مسأله آنان را به سمت ماركسيسم مي» علمي«ھاي عيني و  جنبه
گو اين (برعكس، انگيزه اصلي نه براي زندگي فردي بھتر و يا ھارموني اجتماعي و بالا رفتن توليد اجتماعي است 

در آن جا مقولات ملي و . ًنه صرفا جنبه اخلاقي و يا اقتصادي داردو ) ھاي فرعي داشته باشند كه ممكن است نقش
اما اگر ماركسيسم از نظر منطقي و . دھد فرھنگي و تاريخي است كه ماركسيسم را به درون روشنفكران رسوخ مي

مثل ساير . شد گرفت، آنوقت به آساني بدست فراموشي سپرده مي الزامي در درون چھار چوبه فوق قرار نمي
شماري كسي  پسيكو آناليز كه بجز عده انگشت: ًمثلا. (ھاي فكري كه نتوانستند در اين جوامع راھي پيدا كنند ستمسي

  30.)به آن روي نياورد

مانده به سمت ماركسيسم، اغلب بر پايه درك جبرگرايانه از پروسه تاريخ و  كشيده شدن روشنفكران جوامع عقب
ماندگي به شكلي بود كه روشنفكران به خود ھم نقش قرباني و ھم  مقوله عقبارزيابي آنان از . حركت اجتماعي بود

اين مجموعه فكري، حركت و تغيير اجتماعي را مشروط به بوجود آمدن و يا ظھور . دادند دھنده را مي نقش نجات
 داشتند كه پردازان ماركسيست، از كائوتسكي گرفته تا استالين چنين اعتقاد نظريه. دانست كردن چيزي غيبي مي

و بر پايه چنين بينشي بشارت . نمايد بندي مي پروسه تاريخي بطور كلي تابعيت از قوانين ضرورت و مرحله
آنچه كه . داري به سوسياليسم خواھد شد دادند كه قدرت گرفتن عددي طبقه كارگر موجب تغيير جامعه از سرمايه مي

روشنفكران اين جوامع نيز » خوراك فكري«. ن تغيير بودتوده مردم بايستي انتظار بكشند، به وقوع پيوستن اي
  .رفت ھاي ماركسيستي بود كه بر عليه ايدئولوژي بورژوايي بكار مي عبارت از مقدار كافي دگم

داري در ھيچ كشوري منجر به  گسترش صنعت و رشد سرمايه. ھاي تاريخي اما چيز ديگري را نشان داد واقعيت
داري كه  بقه بورژوازي و كارگر نشد و در ھيچ يك از كشورھاي پيشرفته سرمايهپولاريزه شدن جامعه به دو ط

مانده  ھا در كشورھاي عقب برعكس كليه انقلاب. پرولتاريا به حداكثر رشد خود رسيده بود انقلابي صورت نگرفت
ت يافتن پرولتاريا از گيري و قدر ُاز اين پس بعد ديگري به شيوه تفكر قبلي اضافه شد و آن انسجام. به وقوع پيوست

امپرياليسم، (اي  مسائلي مانند استثمار مضاعف، استثمار سه مرتبه. كانال تشديد فقر و فشار به كارگران بود
نتيجه منطقي چنين استدلالي اين بود كه، . و غيره بازگو كننده قدرت انقلابي كارگران شد) داري و ستم ملي سرمايه
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نيروھاي ديگر اجتماعي نيز تنھا از طريق ستم كشيدگي . بي بودن پرولتاريا بيشترتر، انقلا مانده ھر چه جامعه عقب
  .توانستند با پرولتاريا ھمانندي كنند و فقر بود كه مي

روشنفكران چپ اما در موقعيت مضحكي قرار گرفته بودند و نقش ھم قرباني و ھم نجات دھنده آنان، تئوري 
يعني اولين لازمه . شنفكران ايران بطور كلي از رفاه نسبي برخوردار بودندرو. ستايش فقر را پا در ھوا كرده بود

ھاي مرفه ايران بودند و مفھوم  ًديگر آن كه روشنفكران چپ اكثرا از خانواده. تحصيلات دارا بودن رفاه نسبي بود
يا از طريق شلوار كھنه پس ھمانندي با پرولتار. فقر براي آنان تنھا از طريق تفسير و نه تجربه فقر قابل طرح بود

  .پذيرفت پوشيدن و حمام نرفتن و مسائلي از اين قبيل صورت مي

پشت كه آچار بزرگي در دست و  تصور از پرولتاريا نيز يك مرد با بازوي عضلاني، آستين بالا زده، و سبيل پر
ردن و پينه به دست پرولتريزه شدن به معني گرسنگي خوردن، كار عضلاني ك. بود اي بر شلوار داشت مي وصله

ھاي خاصي كه براي پرولتريزه شدن روشنفكران در دوره انقلاب فرھنگي چين تعبيه شده بود و  دوره. داشتن بود
  :ھمچنين نوع ويژه پرولتريزه شده روشنفكران ايراني از شواھد زنده اين طرز تفكر است

 خودش را به قيافه زحمتكشان در بياورد و در رھبري سازمان به اين فرد دستور داده بود كه لباس ژنده بپوشد و«
اين رفيق به اين سبك . شود» پرولتريزه«ھاي اطراف مرقد امام رضا جوراب زنانه بفروشد تا از اين طريق  خيابان

شود، بلكه بيشتر خصلت خرده  نمي» پرولتريزه«كار اعتراض كرده بود و نظر داده بود كه از اين طريق نه تنھا 
رفقا در جواب استدلال كرده بودند كه او . ًكند و اصولا روحيه چنين كاري را ندارد ومپني كسب ميبورژوازي و ل

ًافكار بورژوايي دارد و حاضر نيست با زندگي زحمتكشان آشنا شود، و چنين فردي حتما داراي ضعفھاي ديگري 
اين فرد را به ... ازمان خيانت كندنيز ھست كه ھنوز بروز نداده و فردا ممكن است با كسب اطلاعات بيشتري به س

خواھند براي آموزش نظامي به فلسطين اعزام دارند، از شھر خارج كرده، و در بيابان به زندگي  بھانه اين كه مي
  31».دھند او خاتمه مي

صرف نظر از مواردي اين چنين، روحيه اجتماعي روشنفكران ايران بطور كلي متأثر از بحران عمومي ھويت 
شد و   طبقات اجتماعي بود تا حدي كه حتي واژه روشنفكر به عنوان تحقير به روشنفكران چپ خطاب مياقشار و

اين گونه پرولتريزه شدن و اين نوع درك از . قيافه و روحيه پرولتري داشتن از سجاياي عالي انساني بود
يزد، كاري بجز اغواي خود نيز در ھم آم» درويشي«و » فداكاري«سوسياليسم، ھنگامي كه با مقولاتي مانند 

  .دھد روشنفكران و سپس اغواي طبقه كارگر انجام نمي

داري و شيوه رشد آن، تبديل به تئوري فرماسيون تاريخي جديدي  اين كه ماركسيسم از تئوري سامان سرمايه
ند، و اين كه گردد، اين كه سازماندھي نوين انساني و بوجود آمدن نھادھاي جديد بر پا كننده سوسياليسم ھست مي

ًباشند، براي روشنفكران پرولتاريا زده اصلا  شھروندان با فرھنگ و دمكراسي مردمي پاسداران سوسياليسم مي
مطرح نبوده و مفھوم پيوند با طبقه كارگر در حيطه ارضاء عقده پرولتاريا زدگي روشنفكران و سپس در محور 

روشنفكران ھميشه با اعلام عدم » پرولتر ـ شيفتگي«ه اين از عجايب اين ك. حكومت بر پرولتاريا خلاصه شده است
اگنس ھلر درباره احساس دروني روشنفكران نسبت . شد بيان مي» به علت ضعف عيني و ذھني«قابليت پرولتاريا 

  :گويد به طبقه كارگر چنين مي

... وشنفكران استداري و تحقير دمكراسي صوري، ناشي از ايدئولوژي ر يكي پنداشتن ناخرسندي از سرمايه«
داري پنھان  اش را، در پس تحقير سرمايه برخي از نخبگان روشنفكر، تحقير طبقه كارگر در ھمان حالت عيني

تئوري از برون :  و احتياجات واقعي خود آگاه نيست به منافع» در خود«گويند كه طبقه كارگر  ھا مي آن. اند ساخته
ه كارگران بايد به چه بيانديشند و چه احساس كنند و به چه عملي دست دانند ك روشنفكران مي. شود طبقه آورده مي

ھاي نھادي  تمامي ضمانت. كاركرد جامعه را در اختيار دارند» تنھا علم حقيقي«و » علم«چرا كه آنھا . يازند
وام يابد، اي كه بر پايه چنين علمي ق در جامعه. بايستي براي به اجرا درآوردن اين علم ميدان را خالي كنند مي

روزا لوكزامبورگ به روشني دريافته بود كه چنين چيزي، ناشي از تفكر خطرناكي . خواھد بود» مسلم«دمكراسي 
گفت، بر مبناي سياست لنيني، كارگر روسي بدست يك مشت  زماني كه وي مي. باشد است كه منسوب به نخبگان مي

البته براي او . ًشود كاملا حق داشت ي دمكراسي ديده ميروشنفكر خواھد افتاد، تا آنجا كه مربوط به اساس بنياد
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اين دومي . گويي كند ھاي نھادي را پيش به جاي ضمانت» گذاري اجتماعي و علمي برنامه«امكان نداشت كه نشستن 
» تنھا علم حقيقي«زماني كه مقوله مشروعيت تبديل به مشروعيت . كرد حتي قدرت روشنفكران را نيز تضمين نمي

  32».گردند ھاي حقيقي نيز جايگزين يك مشت روشنفكر مي »چنگيز خان«، شود مي

مانده ذھنيت مغشوش آنان نيست بلكه تضادھاي واقعي اجتماعي  به نظر ما شكل واقعي روشنفكران جوامع عقب
ك خود از آنجا كه اين گونه روشنفكران ناتوان از حل اين تضادھا در پراتي. آورد است كه مشكل اولي را بوجود مي

پيوند با طبقه كارگر نيز يا بر اساس نياز ذھني روشنفكران چپ . افتند ھستند پس به دنبال پيوند با طبقات ديگر مي
است و يا اين كه مقوله پيوند منبعث از » صف خلق«و جا باز نمودن در » مبارزه طبقاتي«براي شركت در 

اتي پرولتاريا را تغيير داده و پھنه ديگري در ضرورت ساختاري ـ تاريخي است كه فرم كلاسيك مبارزه طبق
  ...گشايد مبارزه اجتماعي مي

پردازان ماركسيسم از ماركس تا گرامشي و ديگران ھر يك نسبت به شرايط ساختي ـ تاريخي زمان خود  نظريه
ظر چھار تن در اين جا ما به اختصار ن. اند نظريه متفاوتي نسبت به نقش روشنفكران در جنبش سوسياليستي داشته

البته اين به معني كم بھا دادن به نظر ديگران در مورد روشنفكران . آوريم ھاي سوسياليسم را نمونه مي از تئوريسين
  .نيست

  ماركس و روشنفكران

. ھاي ماركس، كاربرد مفھوم روشنفكر، مترادف با ايدئولوگ و به خصوص ايدئولوگ طبقات مسلط است در نوشته
كند و در  ھا ياد مي  دين شناسان و ھگلي          از روشنفكران بعنوان) فصل اول، بخش اول(ي در ايدئولوژي آلمان

 Intellectualجاي ديگر روشنفكران را تجسم تضادھاي خرده بورژوازي دانسته و سخن از تشنج روشنفكري 
Convulsion 1846نامه ماركس به آنه كوك دسامبر . (راند مي.(  

اي كه با  انگلس در مكاتبه. س و ھمچنين انگلس از روشنفكران، ترسيمي انتقادي استبطور كلي تصوير مارك
اي است كه آگاھانه  درست است كه ايدئولوژي پروسه«: مھرينگ داشت، آگاھي روشنفكران را آگاھي كاذب ناميد

شود براي  موجب تفكر ميًمعمولا انگيزه واقعي كه . آيد، اما با آگاھي كاذب بوسيله آدم به اصطلاح متفكر بدست مي
انگلس سپس روشنفكران آن » .وگرنه چنين چيزي، پروسه ايدئولوژيك نخواھد شد. نامعلوم است] روشنفكر[او 

نامه (نامد  مي» ايدئولوگھاي تاريخي«زمان مانند فلاسفه، سياست مداران، قضات و قانون گذاران و دين شناسان را 
  ).1893 ژوئيه 14انگلس به مھرينگ 

  :كند كس در ھجدھم برومر از روشنفكران بعنوان دمكرات ياد ميمار

دمكرات كه نمايندگي خرده بورژوازي يعني طبقه در حال گذار كه در آن منافع دو طبقه بطور ھمزمان فرسوده «
 دمكراتھا باور دارند كه آنان در. كند كه خود را پيوسته مافوق تضاد طبقاتي قرار داده است شده است، خيال مي

ھر چيزي، كه آنان . دھند اند و آنان ھمراه با بقيه ملت، خلق را تشكيل مي تقابل با طبقه ممتاز جامعه قرار گرفته
به اين جھت ھنگام شروع مبارزه، . باشد كنند حقوق خلق است و آنچه كه به نفع آنھاست نفع خلق مي نمايندگي مي

اي بكنند و خلق با تمامي  كافي است كه آنھا اشاره. بينند احتياج به بررسي موقعيت و منافع طبقات گوناگون نمي
مورد بوده و توان آنھا  اما اگر در عمل معلوم شود كه خواستھاي آنان بي. امكانات خود بر عليه ستمگران حمله كند

ھاي متخاصم تبديل  افتد كه خلق متحد را به قطب ناتواني است، آن وقت گناه به گردن سفسطه گران خبيث مي
ناپذير دمكراسي نبوده  شائبه و خلل اند و يا اين كه ارتش خشونت زياد به خرج داده و قادر به ديدن اھداف بي كرده
به ھر حال، شخص دمكرات به ھمان . بيني نشده اين نامرادي را به ھمراه آورده است و با يك تصادف پيش. است

لكه بيرون  ھا ھم به ھمان اندازه پاك و بي ترين شكست يناندازه كه ھنگام ورود به مبارزه معصوم بوده است از ننگ
  33»...آيد مي

اند، بخصوص متفكرين دوره  گو اين كه ماركس وانگلس نسبت به تني چند از متفكران با احترام زياد ياد نموده
ان  كه ماركس در خانواده مقدس از او بعنوPierre Bayleرنسانس و ھمچنين از اشخاصي مانند پي ير بايل 
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ًايسم و منقد متافيزيك در فرانسه نام برده است، اما توجه اين دو كلا به سوي طبقه كارگر صنعتي جديد  پيشگام آته
از طرفي ديگر اما، رابطه روشنفكرانه آنان با . ديدند بود و پيوسته خودشان را با اين گروه اجتماعي ھمانند مي

ھاي جوان، اتوبائرھا، فوير  باحثات روشنفكرانه ماركس با ھگلي، قابل مقايسه با م»سواد بي«ًچنين توده عموما 
  .باشد ًاصلا نمي... ھا ھا و پردون باخ

كوته «در مانيفست كمونيست جنگ بر عليه روشنفكران سوسياليست آلماني بدون پرده و با بكار بردن صفاتي مانند 
ملت آلمان «ھا  شود كه اين سوسياليست ه ميگيرد و گفت اوج مي» اسكولاستيك مآب و چرندگو«، »نظران گزافه گو

ھاي  فرھنگ آلماني را انسان نمونه اعلام كردند و براي ھر يك از دنائت ھاي بي را ملت نمونه قلمداد كرده و آدم
مانيفست كمونيست، فصل سوم، . (چنين مردمي، معنا و مفاھيم سوسياليستي درست برعكس خصلت آنان قائل شدند

  ).آلماني سوسياليسم 3بخش 

شماري متفكر  اما بجز انگشت. ماركس و انگلس اميدوار بودند كه طبقه كارگر انديشمندان خود را نيز بوجود آورد
   . انديشمندان ديگري بوجود نيامدندJoseph Dietzgen 34پرولتر مانند ژوزف ديچگن 

  :لنين و روشنفكران

ھا بايستي  گفت كه ماركسيست وي مي. ش كارگري بوددر روسيه، پلخانف معتقد به نقش مثبت روشنفكران در جنب
اين نظر پلخانف در دوراني بود كه . توانند به عنوان روشنفكر به كارگران انقلابي خدمت كنند افتخار نمايند كه مي

  .دادند روشنفكران اكثريت سازمان چپ روسيه را تشكيل مي

 لنين به شدت 1900در اوايل سالھاي . ي داشتلنين اما نسبت به نقش روشنفكران در جنبش چپ موضع متغير
ًما گفتيم كه آگاھي سوسيال دمكراتيك در كارگران اصولا «: معتقد به نقش جوانان روشنفكر در جنبش كارگري بود

دھد  تاريخ تمام كشورھا گواھي مي. اين آگاھي را فقط از خارج ممكن بود وارد كرد. توانست وجود داشته باشد نمي
يعني اعتقاد حاصل كند كه بايد . تواند آگاھي تريديونيونيستي حاصل نمايد ًگر با قواي خود منحصرا ميكه طبقه كار

تشكيل اتحاديه بدھد، بر ضد كارفرمايان مبارزه كند و دولت را مجبور به صدور قوانيني نمايد كه براي كارگران 
 تاريخي و اقتصادي نشو و نما يافته است كه ولي آموزش سوسياليسم از آن تئوريھاي فلسفي،... لازم است و غيره

خود ماركس و انگلس، موجدين سوسياليسم علمي . اند نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفكران تتبع نموده
  35.معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعي خود در زمره روشنفكران بورژوازي بودند

، لنين به سمت كارگران روي آورد و در طرحي  ي بلشويك و منفعل شدن روشنفكرھا1905بعد از شكست انقلاب 
در برابر » ھاي كارگري ھسته«ًكه براي تجديد سازمان حزب نوشت توجه خود را تماما به قدرت گرفتن 

  36.معطوف داشت» ھاي سابق محفل«

وشت از منفعل شدن اي كه به گوركي ن اميدي لنين از روشنفكران شديدتر شد و در نامه  لندن، نا1907پس از كنگره 
ً لنين اما بعدا اظھار 37.روشنفكران اظھار خوشحالي كرد و گفت كه جاي تمام آنھا را بايد با كارگران پر كرد

» سنديكاليست احمق«خواھد كه مانند يك  داشت كه نقش روشنفكران در جنبش كارگري بسيار مھم است و او نمي
  38.روشنفكران را بيرون بگذارد

: نويسد روي نوشت، نظر خود را در اين دوره چنين مي ًندي كه بعدا كتاب بيماري كودكي چپب لنين در جمع
. ھمه احزاب انقلابي و اپوزيسيون در ھم شكسته شدند. تزاريسم پيروز شد) 1907ـ 1910(سالھاي ارتجاع «

آليسم   به سوي ايدهكشش. انحطاط، فساد اخلاق، انشعاب، تفرقه و ارتداد و پورنوگرافي جايگزين سياست گرديد
  39»...گردد اي براي پوشش در حيات ضد انقلابي مي عرفان پرده. يابد فلسفي شدت مي

آورد و   لنين بسوي روشنفكران بورژوازي روي مي1919ـ 1921بعد از انقلاب اكتبر و بخصوص در سالھاي 
ھا از نفوذ    منزه نگاھداشتن تودهاي درباره و ھيچ گونه قسم و آيه» نخبگان«ھيچ قيل و قالي بر ضد «گويد  مي

كند كه به حكم ضرورت از برخاستگان محيط روشنفكران بورژوازي استفاده  نخبگان، ما را از اين خلاص نمي
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داري كه چنين  سرمايه» مالكيت خصوصي«نماييم و يا بتوانيم از محيط و آتمسفر بورژوا دمكراتيك و مناسبات 
  40».مگيرد بپرھيزي چيزي در آن شكل مي

   

  :تروتسكي و روشنفكران

داري در  او بر اساس تحليل ساختاري سرمايه. تر از لنين در مورد روشنفكران داشت تروتسكي نقطه نظر منسجم
ديد اما آنان را از نظر ذھني  اروپاي غربي، در عين حالي كه روشنفكران را در انقلاب سوسياليستي مؤثر مي

  .ديد اي بدان مي مادون جنبش كارگري و بصورت تكلمه

 Der Sozialismus und Dieتروتسكي در نقدي كه به كتاب معروف ماكس آدلر اطريشي بنام 
Intellektuellen تحت تأثير 1900آدلر كه در اوايل سالھاي .  نوشت، نظريات آدلر را به بحث گذارد1910 در 

اي كه به واسطه مقوله  روشنفكران طبقهجنبش جوانان و دانشجويان در اطريش قرار گرفته بود، معتقد بود كه 
كار «بلكه آنان طبقه اجتماعي ھستند كه كارشان در بر گيرنده تمام اشكال . تاريخي به يكديگر پيوسته باشند، نيست

يعني ايدئولوژي پيوند زدن به طبقه كارگر » كلكويتيزم«ايدئولوژي روشنفكران نيز در نظر آدلر . است» فكري
ًافي موجود است كه اگر چه مستقيما ربطي به اقتصاد ندارند، اما بعلت ارتباطشان با عوامل فاكتورھاي ك«. است

. توانند توده روشنفكر را با انگيزه كافي به حركت درآورده و به جنبش سوسياليستي كارگران پيوند دھد ديگر، مي
 و موقعيت اجتماعي خودشان تنھا چيزي كه لازم است اين است كه روشنفكران نسبت به خصلت اصلي اين جنبش

  41».آگاه گردند

تروتسكي ضمن موافقت با اين نكته كه انگيزه جلب روشنفكران به سمت سوسياليسم بايد مشخص بودن ھدف نھايي 
شود كه تمركز  جنبش در شكل كامل آن باشد، اما عقيده داشت كه اين اھداف جنبش فقط موقعي كامل و روشن مي

اي است كه  اين پروسه. بيني پيشرفت كرده و تضاد طبقاتي شديدتر شده است قشار بيناصنعت و پرولتريزه شدن ا
  .مستقل از خواست رھبران سوسياليسم عمل خواھد نمود

از طرف ديگر پيشرفت اين پروسه اجتماعي يعني تشديد تضاد بين كار و سرمايه، خود مانع حركت روشنفكران 
ًھايي است كه قبلا طبقات را به نوعي به يكديگر متصل  لت خراب شدن پلاين به ع. گردد بسوي حزب پرولتاريا مي

ھايي  شكاف. ھا، روشنفكران بايد از روي شكافھاي بوجود آمده پرش نمايند نمود و امروزه بجاي گذر از اين پل مي
لتاريا در تروتسكي اين پروسه را بنام بيگانه شدن روشنفكران از پرو. شوند تر مي كه با گذشت ھر روز عميق
داري عقيده داشت كه  او اما در مورد كشورھاي در حال رشد سرمايه. داري قلمداد كرد كشورھاي پيشرفته سرمايه

توانند  اي كه روشنفكران مي گردند و نقش عمده بيني خواستار تغيير مي روشنفكران خيلي زودتر از ساير طبقات بينا
  . با نقش خرده بورژوازي تجاري و صنعتي و دھقانان مرفه نيستدر تغيير اجتماعي بازي نمايند، قابل مقايسه

در جوامع در حال رشد، وابستگي شغلي روشنفكران به بخش فرھنگي كار اجتماعي، ظرفيت آنھا براي تجريد 
تئوريك، قابليت انعطاف و قابليت پيشرفت آنان در نحوه تفكر و در يك كلام روشنگري آنان جاي مھمي در پيشرفت 

  .عي خواھد داشتاجتما

اما در مورد كشورھاي پيشرفته صنعتي، چنانچه در دست گرفتن اداره جامعه منوط به پيوند روشنفكران به «
ًعلت آن، ھمان گونه كه قبلا نيز . گردد بار مي انداز كلكويتيسم مورد بحث امري نكبت پرولتاريا باشد، آن وقت چشم

به سوسيال دمكراسي برخلاف انتظار ماكس آدلر روز بروز كمتر گفته شد، اين است كه روي آوردن روشنفكران 
  42».شود مي

كند كه علت اين كه روشنفكران درك درستي از سوسياليسم ندارند  تروتسكي سپس به درستي به اين نكته اشاره مي
 او ھمچنين .اين است كه فھم آنان از سوسياليسم تحت تأثير درك آنان از زندگي روز بروز در احزاب سياسي است
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داري بريده و به سوسياليسم روي  روشنفكران بخاطر ارتقاء فرھنگي از سرمايه: گويد بر عليه ادعايي كه مي
  :گويند آورند، مي مي

تر و يا  ل تواند به روشنفكران چيزي از نظر تئوريك و يا اخلاقي قابل قبو آيا سوسيال دمكراسي اروپاي غربي مي«
  »داري به آنھا داده است، بدھد؟ يهتر از آنچه كه سرما دلچسب

با استعدادترين بخش روشنفكران يعني آنھايي كه داراي قدرت ابتكار و خلاقيت فكري «: افزايد ھمو سپس مي
ھا با حقوق و مزاياي  آھن و بانك ھاي راه ھا، شركت داري، تراست ناپذيري جذب سيستم سرمايه ھستند، بطور چاره

شوند و پيوسته مانند  ان دست دوم ھستند كه براي خدمات دولتي و ادارات بكار گرفته ميفقط روشنفكر. اند كافي شده
  43».ھاي سياسي از كمبود نيروي انساني شكايت دارند دبيران روزنامه سر

گويد كه يك  اي بس مشكل دانسته و مي تروتسكي سپس مقوله پيوند روشنفكران به جنبش طبقه كارگر را مسأله
. آورد انداز فرار از آن را ندارد، به سوسياليسم روي مي  حزبي از كل به ھمراه طبقه خود كه چشمكارگر به مثابه

روشنفكر اما فقط به عنوان آدم تنھا، به صورت يك شخصيت بايد بند ناف طبقاتي خود را ببرد و بسوي سوسياليسم 
 اروپاي غربي كه خود به درجه بالايي اما در جنبش كارگري كشورھاي. ًتأثير او صرفا از جنبه فردي است. برود

اند، جاي زيادي  اي از كارگران بعنوان مسئول و گردانندگان تريديونيون رسيده از رشد رسيده و تعداد قابل ملاحظه
   44.براي عرض اندام يك روشنفكر منفرد نخواھد بود

  گرامشي و روشنفكران

ا بر اساس نقشي كه آنان در پروسه تاريخي سيستم گرامشي اولين تئوريسيني است كه تعريف از روشنفكران ر
ھا و نه به واسطه اليت حاكم بلكه توسط  به نظر او تاريخ نه به واسطه توده. كنند پايه گذارد ھژمونيك ايفا مي

شود و اين مجموعه اساس  اند ساخته مي روشنفكراني كه در رابطه ديالكتيكي با اليت حاكم و توده مردم قرار گرفته
  45.دھد م سياسي و ايدئولوژيك ھژموني را شكل ميسيست

دھد در چارچوب تحليل او از حركت اجتماعي در  بنابراين، تحليلي را كه گرامشي در نقش روشنفكران ارائه مي
بلوك تاريخي عبارتست از زمينه و وضعيت . و ديناميسم روابط طبقاتي است» بلوك تاريخي«بوجود آوردن 

مشخصه آن وجود رابطه عيني و ارگانيك يعني ساخت مجموعه نيروھاي اجتماعي و تاريخي جھان شمولي كه 
  46.شيوه توليد جھاني از يكسو و قلمرو گسترده ايدئولوژي در سوي ديگر است

و يا گروھھاي مترقي اجتماعي قادر به بدست » اصلي«يابد كه گروه اجتماعي  چنين ربط ارگانيك ھنگامي تحقق مي
  .ي گردندآوردن ھژموني سياس

ھاي فرھنگي، سياسي و ايدئولوژيك، منجر به وحدت ايدئولوژيك  گردد كه جنبش ھژموني كامل ھنگامي حاصل مي
در نظر گرامشي پايداري سيستم ھژمونيك وابسته به تحقق رابطه ارگانيك و ديالكتيك . در درون بلوك تاريخي گردد

داند كه  ا در سيستم سوسياليستي ھنگامي قابل تحقق مياي ر او چنين رابطه. بين روشنفكران و توده مردم است
ھژموني سياسي مشروعيت خود را نه از طريق زور كه از كانال ھژموني فرھنگي ـ ايدئولوژيك بدست آورده 

ھا و نھادھا  در چنين چارچوب تئوريكي، گرامشي، نقش روشنفكران را بعلت قابليت آنان در سامان دادن ايده. باشد
  .دھد جتماعي مورد بررسي قرار ميدر روابط ا

گرامشي نقش روشنفكران را از طريق سيستم ھژموني در جوامع امروزي كه در آن نقش فزاينده دولت در كنترل 
براين اساس، او . امور، مرز ميان جامعه مدني و جامعه سياسي را مخدوش كرده است، مورد تحليل قرار داده است

  .كند ر ارگانيك و ديگري روشنفكر سنتي اشاره ميبه دو نوع روشنفكر، يكي روشنفك

آنان . اند كنند بوجود آمده آنھايي ھستند كه از درون گروه اجتماعي كه آنھا را نمايندگي مي» روشنفكران ارگانيك«
اقتصاد، ايدئولوژي، سياست و فرھنگ دخالت ) Sector(ًمعمولا اقشار جديد ھستند كه بطور مشخص در بخشھاي 
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ًامشي معتقد است كه روند رشد و گسترش روشنفكران، يك روند يك جانبه كه صرفا بازتابي از گر. دارند
بلكه بعلت درگير بودن آنان در يك پروسه توليدي جھان شمول، آنان قادرند . خواستھاي طبقه مشخص باشد نيست

  .كه با بكار بردن اراده جمعي بر آن روند تأثير گذارند

 عملكردي در راستاي خواست طبقاتي مشخص دارند، اما، ھمانھا ابزاري براي تحول روشنفكران در عين اين كه
داري بعلت رشد صنعت گروه جديدي از روشنفكران بنام تكنسين و  ًمثلا در جوامع سرمايه. گردند طبقاتي نيز مي

  .شندبا مي» روشنفكران ارگانيك بورژوازي صنعتي«مھندس با تخصصھاي مختلف علمي بوجود آمدند كه 

دھند، آنھايي ھستند كه  نشان مي» انقطاع تاريخ خود را به مثابه يك تداوم بلا«روشنفكران سنتي كه به نظر گرامشي 
علت تداوم وجود اين قشر در اجتماع . كنند مشروعيت مقام خود را در رسالت حواريون و عيسي مسيح جستجو مي

  47.آنھاست) دكاست مانن(اي  مختاري گذشته آنان و زندگي فرقه خود

 Nardonويژگي روشنفكران سنتي، انفكاك و استقلال كھن آنان از فعاليتھاي طبقات جديد اجتماعيست كه در نظر 
  48.نقش ديالكتيكي منفي در رابطه با سياست گروھھاي جديد اجتماعي دارند

كه در دستگاھھاي . يندب مي» حيطه مادي و نھادي عملكرد ايدئولوژي«گرامشي اما نقش عمده روشنفكران را در 
ھا خود را بروز  گذاري خيابان ھاي مختلف و حتي شھرسازي و نام گوناگون ھژمونيك مانند مدرسه، كليسا، رسانه

  49.دھند مي

بندي روشنفكران ارگانيك و سنتي در جوامع در حال رشد را كه گرايش به  اين بحث گرامشي اھميت تمايز و طبقه
تمايز بين اين دو نوع از روشنفكران و مطالعه . سازد ديد است بخوبي آشكار ميتداخل كھنه و نو در آنجا ش
  .نمايد است كه نقش روشنفكران ارگانيك را برجسته مي» بلوك تاريخي«كانكريت آنان در محتوي 

ظن، تھاجم و تحقير   در محافل رسمي احزاب كمونيستي، روشنفكران، از طرفي مورد سوء1900در اوايل سالھاي 
گرامشي، اما عقيده داشت كه شكست و عدم . ًاز طرف ديگر كرارا و به وضوح مورد حمايت قرار گرفته بودندو 

شناخت نقش اساسي روشنفكران در انقلاب سوسياليستي و ھژموني سوسياليستي، توانايي انقلابي احزاب كمونيستي 
ھا، به علت  ن از تماس مستقيم با تودهگفت كه روشنفكرا او مي. در كشورھاي صنعتي غربي را تضعيف كرده است

  .اند داند، منع شده اين كه تنھا رھبري حزب خود را نماينده آگاھي پرولتاريا مي

روشنفكران ارگانيك ھم چنانكه از نقش كليدي در كليه انقلابھاي بورژوازي برخوردار بودند، داراي نقش 
ھاي انقلاب سوسياليستي بدنبال تجربه  ظر گرامشي، زمينهاز ن. استراتژيك مھمي در انقلاب سوسياليستي نيز ھستند

اعتلا بخشيدن به اين نوع . گيرد ھا شكل مي داري و بالا رفتن آگاھي انتقادي توده روشنفكران در تأييد نظام سرمايه
  .آگاھي انتقادي از وظايف اصلي روشنفكران جديد است

گيرد، كه نخست در زمينه  صورت مي» ھا ھژموني«ي بنابراين، درك انتقادي از خود، از طريق مبارزه سياس
اخلاقيات و سپس در مدارج سياسي به منظور رسيدن به سطح بالاتري از تلاش در برداشت شخص از واقعيات 

  50.است

داري است، كه  اھميت استراتژيكي روشنفكران جديد در انقلاب سوسياليستي، در طبيعت مبارزه آنھا عليه سرمايه
باشد كه به نظر گرامشي به دنبال تجربه سياسي روشنفكران صورت  ًسا يك مبارزه ايدئولوژيكي مياين خود اسا

ھاي طبقات تابع خود تبديل به روشنفكران سنتي  كم روشنفكران ارگانيك بورژوازي براي توده زيرا كم. گيرد مي
  .توليد نمايند شوند تا از نظر ايدئولوژيك سيستم را باز مي

 كشي كامل ميان نيروي  دھد و خط شنفكران را در دو زمينه مختلف مورد بررسي قرار ميگرامشي نقش رو
يكي از طريق . دھد برتري يك گروه خاص در جامعه خود را از دو راه نشان مي«. كند ھژموني و سلطه سياسي مي

وھھاي متخاصم تواند بر گر يك گروه اجتماعي مي. »رھبري فكري و اخلاقي«و ديگري از طريق » گري سلطه«
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طوري اعمال سلطه كند كه يا آنھا را از بين ببرد و يا اگر بوسيله نيروھاي مسلح ھم كه شده آنھا را به اطاعت 
تواند و در  اما يك گروه اجتماعي مي. گيرد وادارد و رھبري واقعي فقط بر گروھھاي ھمدست و خودي صورت مي

و اين در واقع يكي از (ست گيري قدرت دولتي متحقق نمايد حقيقت بايد كه اعمال رھبري خود را قبل از در د
اما . اين نيرو بالأخره با اعمال قدرت تبديل به نيروي سلطه خواھد شد.) اصول اوليه تسخير قدرت سياسي است

  51.داشته باشد» رھبري«حتي ھنگامي كه تسلط خود را از ھر جھت تحكيم ننموده، ھنوز نيز بايد قدرت 

مشي به معني راه و رسم روشنفكرانه و اخلاقي مجموعه گروھھاي اجتماعي كه براي آزادي ھژموني را گرا
  . داند كنند مي سياسي و فرھنگي تلاش مي

  پايان سخن

بدين معني كه از نظر تاريخي، عمل اجتماع ھيچ گاه توسط . جوھر اصلي ماركسيسم، مفھوم انسان اجتماعي است
توان به تحليل از وقايع و يا بررسي شيوه رفتار و  ول و درك اين پديده است كه ميفرد تنھا انجام نشده و تنھا با قب

  52.ساختار نھادھاي اجتماعي پي برد

توان از جمع و يا  دھند و نمي ھايي است كه جمع را تشكيل مي اما عمل اجتماعي خود وابسته به ذھنيت انسان
در ماركسيسم از آنجا كه بحث مشخصي درباره فرد . ار دھدنظر قر سازماني نام برد بدون اينكه نقش انسان را مد

انجام نشده، تعبيرات و كاربردھاي مختلفي از ماركسيسم بعمل آمده كه نقش انسان را ناچيز در برابر منافع جمع 
ھاي اقتصادي، سياسي،  ھاي فعاليت خود يعني فعاليت از طرفي ديگر انسان حاصل جمع جبري حيطه. دھد قرار مي
لذا آنچه كه . توانند بوجود آورند ھا نيز روابط ثابت و يكنواختي را نمي اين حيطه. ، مذھبي و غيره نيستھنري

اي كه ذھنيت فرد با جھان   و آن عبارتست از رابطه53.سازد نه فقط حيطه فعاليت او بلكه ھستي اوست انسان را مي
  .ناميم اين مجموعه را ارزش اجتماعي فرد مي. ردساخته و احساسي كه انسان از خود و از محصول فعاليت خود دا

تواند آزاد باشد، بلكه اين آزاد بودن را بايد درباره  حقوق شھروندي تنھا بدين معني نيست كه فرد احساس كند كه مي
اين گونه تعريف از فرد آزاد در جامعه . يك وجه جزيي اين آزادي تحمل عقايد مخالف است. ديگران نيز بپذيرد

اند،  دار آن بوده سالاري كه روشنفكران ما طليعه خواھي و مردم در جھشھاي آزادي.  ھنوز معنايي نيافته استايران
روي ھمين اصل نه مفھوم . ايم گرايي در يك جا روبرو بوده ًما مشخصا با دو مفھوم مختلف و متضاد تحزب و فرد

آنچه كه بايستي فردي بوده اجتماعي و . اند ه نگرفتهفرد آزاد و نه جنبش كلكتيو روشنفكري ھيچ كدام در ايران پاي
  .شود آنچه كه اجتماعي است فردي تصور مي

در ايران رشد نكردن جامعه مدني كه نه فقط شامل روابط حقوقي افراد بلكه در بر گيرنده كليه روابط مادي افراد 
جو   را در ميان فشارھاي دولت سلطهجامعه در مرحله معيني از تكامل نيروھاي توليد است، عوامل پيشرو جامعه

در اين شرايط امكان فعاليت ھمه جانبه روشنفكري . سواد از سوي ديگر محبوس ساخته است از يكسو و توده بي
  .اند محدود بوده و روشنفكران نيز با رفتن به سوي يكي از دو قطب، خود نيز بصورت بخشي از مشكل درآمده

ھاي مختلف سياسي جوابي براي اين  يروي اپوزيسيون و بر پا كردن سازمانروشھاي متداول در بوجود آوردن ن
توانند و بايد در روند تحول اجتماعي  روشنفكران ايران بخاطر نقش مھم اجتماعي خود مي. اند معضل ھمراه نياورده
ن طبقه كارگر، دخالت در سياست بجاي موعظه براي خلق و يا بردن آگاھي از خارج به درو. فعالانه شركت نمايند

  .پذيرد با پراكسيس آنان كه پيوند بين ذھنيت روشنفكران با واقعيتھاي بلاواسطه اجتماعي است صورت مي

ھاي بوروكراتيك پيوند روشنفكران با ساير اقشار و طبقات اجتماعي را  جايگزين كردن عمل كلكتيو در برابر شيوه
انھاي نوين اجتماعي از مسائلي ھستند كه بدون بحث ھمه چند و چون اين عمل و شكل سازم. تحقق خواھد بخشيد

جانبه و در نظر گرفتن كليه ضوابط اجتماعي قابل طرح نبوده و ما فقط قادر خواھيم بود كه يك جزء و يك جنبه آن 
 .را مورد بررسي قرار دھيم
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ماركس در اين تز به . دھيم، مغاير با تز سوم فوير باخ نوشته كارل ماركس است بحثي را كه در اين جا ارائه مي* 
گويد كه اين انسان است  كند و مي اين مقوله كه ذھنيت انسان محصول شرايط اجتماعي و تربيت او است، انتقاد مي

  .دھد نه برعكس كه محيط را تغيير مي

   زيرنويس صفحه بعدبقيه در
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ًاست كه منطقا قابل فھم و درك » عمل انقلابي«افزايد كه ترادف تغيير محيط و انسان با ھم فقط در  مي ھمو
« : ارائه داد و گفت) 1859(» مقدمه نقد به اقتصاد سياسي« سال بعد نظر ديگري در 14ماركس اما . باشد مي

شوند كه مستقل و خارج از  گي خود وارد به روابط مشخصي ميانسانھا در جريان توليد اجتماعي در سراسر زند
برعكس اما، اين حيات اجتماعي آنان . كند اين آگاھي انسانھا نيست كه زندگي آنان را تعيين مي... باشد اراده آنان مي

  .»شود شان منتھي مي است كه به آگاھي

 Operational(متأسفانه سوسيولوژي و روان شناسي بطور مزمني تكيه بر آمار و توضيح عملي * *ـ 
definition (روي ھمين اصل مطالعه روان شناسي اجتماعي درباره ذھنيت . ھاي ارقامي داشته است و آزمايش

طه باورھا و منش طراحان متد تحقيق فراتر نرفته و تحقيقاتي كه در مورد ايدئولوژي انجام روشنفكران از حي
گرفته اغلب در چھارچوب متد محبوس مانده و فاقد تحليل ايدئولوژيك بوده و كوشش محققين بيشتر در جھت جاي 

ر روشنفكران ايراني است كه اين خود مشكل بزرگي در براب. باز نمودن در بستر آكادميك علوم اجتماعي بوده است
افتند و يا اين كه نتيجه زحمات و تحقيقات آنان  با كپيه برداري از چنين متد تحقيقي يا خود دنبال موقعيت آكادميك مي

اين كمبود بطور حادي ھنگام تحقيق درباره روشنفكران ايران و زنان ايراني در . ماند نيز در حيطه متد محدود مي
  .ته استبرابر ما قرار داش

 


